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  پيشگفتار

نشان ر نمای نوع تفکر و نگرش خويش در مورد ذات انسان، شايد مهم ترين دليل نگارش اين کتاب، ارائه ای از دو 
، بيان ويژگی ها و صفاتی که انسان را از آدميزاد متمايز "آدم"و " انسان"عمده بين جايگاه و کلمه  های تفاوت دادن

متن داستان ، و نشان دادن روند افول انسانِ پاک سرشت به آدميزاد از طريق تمثيل های به کار گرفته شده در می سازد
  .و شخصيت های آن می باشد

در طول سال های اندک زندگی خويش، ه ام به عنوان جوانی که در اين مرز و بوم زندگی می کنم، هميشه سعی داشت    
با استفاده از مطالب و مفاهيم آموزنده و گران بهايی که گذشتگان و نسل های پيشين قصد داشتند از طريق متون کتبی 

کنم تا  خود نيز تلاش جلوه های بصری سعی داشتند به نسل آينده انتقال دهند، آگاهی خويش را بالا برده وو يا انواع 
بدون شک من نيز مانند تمام نويسندگان و خالقان اثر، تاثيراتی که از . اثری دارای هدف و پيام مشخص خلق کنم

بر روی اثر خودم وجود دارند و هيچ  غير مستقيم آموزه های گذشته خود در زندگی کسب کرده ام، به طور مستقيم يا
  .شخصی در دنيا، عالم زاده نشده است

  بلکهاز خواننده محترم تقاضا دارم که اين کتاب را به عنوان کتابی خام از يک جوان نابلد مورد قضاوت قرار ندهد؛     
، به اين اميد که در آينده ويش ببخشدو اشتباهات اين بنده حقير را در تاليف اولين کتاب رسمی خ ھاکم و کاستی

  .شاهد اثری بهتر و با اشتباهات کمتر باشد

از وجودش را  ایخالق وظيفه دارند تکه. شخصا بر اين باور هستم که هنرمند، خالق است و هنر او، مخلوق اوست    
بر اين اساس هميشه سعی داشته ام تا تکه . در غير اين صورت آن اثر فاقد روح خواهد بود. در مخلوق خود قرار دهد

  .، موفق به انجام اين امر شده باشممجموعه آدم و آهنای از خودم را داخل اثرم قرار دهم و اميدوارم در 

برای طراحی و خلق طرح جلد و تصاوير به کار رفته در داخل اين  " نینادر احسا"در پايان تشکر می کنم از آقای     
زيرا در داخل هر يک از تصاوير مربوط به هر داستان، تمام منظور و . بدون شک کار ايشان جای تقدير دارد .کتاب

  .مفهوم آن داستان در داخل تصوير گنجانده شده و به تصوير کشيده شده است

مدتی طولانی اقدام به انتشار اثر نخواهم کرد تا با مطالعه و تحقيق بسيار، سعی کنم اثری  بعد از اين مجموعه، تا   
  .شايسته و مفيد و در عين حال دلنشين، برای خواننده محترم خلق کنم

  ابوالفضل ثابت مقدم

  ۱۳۹۹ارديبهشت ماه  ۳
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  درختآدم و 
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برای بعضی از رویاھا تنھا یک  .می آیند پدیدوحشتناک ترین کابوس ھا از دل زیباترین رویاھا  گاھی،
 " .نھ"یک نادیده گرفتھ شدن و حتی یک جواب  .یک تمسخر .یک ناامیدی .لغزش کوچک کافی است

گرگ خون خواری را بھ یاد دارم کھ زمانی کھ بھ  .دبلکھ ساختھ می شون ھیولاھا متولد نمی شوند،
  ...یک تولھ شیرین و دوست داشتنی بود  دنیا آمد،

و در تمام سال های  قرن های متمادی،.سال های زيادی بود که زندگی ميکرد.بقايش را مديون وجود او بود زمين،   
آنقدر که تمام حيوانات بزرگ و تنومند، .بر تمام معرفت جهان، آگاه بودآن قدر تجربه به دست آورده بود که عمرش 

غذايی برای بود که  ميوه هايش خوراک حيواناتی.به زندگی ادامه می دادند ، رشد می کردنداطراف از برکت وجودش
حتی سايه .آذوقه ذخيره می کردندبرگ هايش خوراک مورچه هايی بود که برای زمستان و  سير کردن خودشان نداشتند

  .مان بمانددر ا خورشيد حرارتخواست از  می ،اش سر پناهی بود برای هر موجودی هر در روز های گرم تابستان

در سايه اش  .می کرد دادمیو پرورش  او بود که تمام حيوانات جنگل را بزرگ.درخت به مادر جنگل شهرت داشت   
در طول زندگی اش همه نوع حيوانی ديده بود و بزرگ کرده  .کرد می داد و با ميوه هايش آنها را سير به آنها پناه می

همه حيوانات وقتی که بزرگ می شدند و روی پای . از پرندگان کوچک بگير، تا چهارپايان درشت و عظيم الجسه .بود
   گنجشک ها برگ های اضافی درخت را .زدند و از او مراقب می کردند مدام به درخت سر می خود می ايستادند،

 .را شخم ميزدند تا درخت راحت تر نفس بکشدگربه ها برايش آب می آوردند و مورچه ها خاک اطراف او .می کندند
  .محبت را فراموش نمی کنند تاچه زيبا که حيوان

. وان بودکوچک و نات.موجودی نزد درخت آمد که با تمام حيوانات فرق داشت .اما يک روز اتفاق عجيبی افتاد   
گريه می کرد و  . وانات متفاوت بودحتی بوی او نيز با ساير حي .روی دو پايش راه می رفتبرعکس تمام حيوانات، او 

 .و صداهای عجيب و غريبی از خود درآوردند حيوانات جنگل با ديدن او ترسيدند .گويی به درخت پناه آورده بود
اما  .ز حيوان ها می توانست آن را بفهمدچيزی که فقط آن حس ششم خاص و مرمو  .شايد چيزی حس کرده بودند
  .را برای او انتخاب کرد "آدم"درخت او را پذيرفت و نام 

درخت تمام انرژی اش را  .نياز به مراقبت داشت تا رشد کند مانند ساير حيوانات کودکی بود که  ،آدم برای درخت،   
  از ساير حيوانات رشد آدم دير تر.بود هر لحظه مراقبش هر روز از ميوه هايش به او غذا می داد و .صرف آدم کرد

او را از ساير فرزندانش  .او را پيش خودش نگه داشته بود تمام، ااميد نمی شد و با مهربانیاما درخت از او نمی کرد، 
مانند ساير فرزندانش، از مادر پير  می دانست که به جوانی بزرگ و نيرومند تبديل خواهد شد و .بيشتر دوست داشت

  .مراقبت خواهد کرد خود
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،به جوانی از بچه ای ضعيف و ناتوان بزرگ شد و آدمداشت،  همان طور که درخت انتظار .سال های زيادی گدشت   
بالا می رفت و  اوخودش از هايش را برای او پايين بی اندازد؛ ديگر نيازی نبود درخت ميوه .بزرگ قدرتمند تبديل شد

با هيکل چهار شانه اش از چشمه برای مادرش آب می آورد و  .چيد هر چه قدر که می خواست برای خودش ميوه می
داشت و هميشه لبخند بر  آدم زندگی شادی .از تنش جدا می کرد ،را که مزاحم او می شدند ایشاخه های پوسيده 

 بزرگ اين چنين به آدم نگاه می کرد از اينکه فرزندش .از هر دورانی شادتر بود درخت.خودنمايی ميکرد روی صورت او
  .می کردغرور  خشنودی و احساس ،شده است

متوجه آدم  ،کرد از جنگل عبور می که  گاویماده   ،يک روزهم چيز در روال عادی خودش پيش می رفت تا اين که    
در روياهايش هميشه بچه ای مثل آدم می خواست تا  .تفاوت های آدم با ساير حيوانات،گاو را شيفته خودش کرد.شد

سلام بر :( چرب زبانی کرد. شروع به صحبت کردن زد درخت رفت و ن .تصميم خودش را گرفت گاو .او را بزرگ کند
  ) .مادر جنگل

  ) .سلام دوست عزيزم:( درخت لبخندی زد و گفت

  ) .داشتم در سر من هميشه رويای چنين فرزندی را.فرزند زيبا و تنومندی داریواقعا که :( گاو گفت

اين فرزند حاصل زحمات من  .دمروزهای زيادی را صرف بزرگ کردن اين پسر کر من  .نامش آدم است:( درخت گفت
  ) .است

  ) .برای همين درخواستی از تو دارم نم که تو به تمام حيوانات کمک می کنی،می دا:( گاو گفت

  ) به غذا احتياج داری؟ .و بگو هر چی که هست راحت باش:(درخت گفت 

من تمام عمرم را تنها زندگی کرده ام و هيچ گاه فرزندی نداشتم و  .ياج دارمبه چيزی بيشتر از غذا احت:( گاو گفت
. تو هرگز تنها نيستی .اما اطراف تو پر از حيواناتی است که تو را دوست دارند و با تو زندگی می کنند .نخواهم داشت

   ) .آدم پيش من زندگی کند که برای مدتی،  از تو می خواهم اجازه بدهی

نمی توانم او را خودم جدا   .آدم فرزند دلبند من است .نمی توانم اين درخواست را قبول کنم:( گفت  درخت به سرعت
  ) .کنم

قول می دهم که بعد از آن او  .هفت سال فقط به مدت. من برای هميشه او را پيش خودم نگه نمی دارم :(گاو گفت 
   ) .بازگردانمرا صحيح و سلامت پيش تو 
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تصميم نداشت کنار  گاواما  .عزيز دردانه اش بودمخصوصا آدم را که  .فرزندش را رها کنددرخت راضی نمی شد    
اين گاو قصد دارد برای مدتی تو را نزد  عزيزم،:(درخت آدم را صدا کرد و گفت .کرد  بکشد و بر حرفش پا فشاری می

 .انتخاب با توست. ميم بگيریبه نظر من، تو آن قدر بزرگ شده ای که بتوانی خودت در اين مورد تص .خودش ببرد
  ) حاظری با او بروی؟

و از طرفی دلش می خواست  از طرفی دلش نمی آمد از مادرش جدا شود، .آدم سکوت کرد و در فکر فرو رفت
  .اما سرش را به نشانه تاييد تکان داد با اين که دو دل بود، .زندگی ديگری را خارج از اين جنگل را تجربه کند

سعی نکرد او را به کار ديگری مجبور کند و  ،می خواهد بروداما وقتی ديد آدم  ن کار نبود،راضی به ايت هرچند درخ 
من :( آدم برای آخرين بار مادر پيرش را درآغوش گرفت و گفت .اجازه داد تا به مدت هفت سال نزد گاو زندگی کند

  .از آن جا دور شدهمراه گاو و سپس  ) .خيلی زود دوباره پيش هم خواهيم بود. بازمی گردم مادر

               درخت بی قرار شده بود و روزهايش را در دلتنگی آدم سپری بعد از رفتن آدم،.گذشت  روزها و ماه ها   
، با  از دوری او را حتی بعضی شب ها .خواست آدم را می اوولی  حيوانات ديگر همگی پيش درخت بودند،.کرد می

روز ها يکی  .بازگرددساله ی آدم تمام شود و پيش او  هفتدرخت روز شماری می کرد تا مهلت  .می کرد صبح گريه
طلوع می کرد و در غرب ناپديد می شد و جايش را به ماه  در آسمان خورشيد از شرق .شد پس از ديگری سپری می

  .اما اثری از آدم نبود .می داد

به محض بالا آمدن خورشيد  .داشت، برای درخت سپری شد هفت سال، با تمام رنج و عذابی که همراه خودش   
شکوفه هايش را بيرون آورد تا برای فرزند  .کرد تا آدم را ببيند درخت بيدار شد و با ذوق و شوق فراوان اطراف را نگاه

ه پر  و جای آنها را با برگ های سبز و تاز های زرد و خشک را از خودش جدا کرد  برگ .دلبندش خودش را زيبا کند
درخت همچنان صبر می کرد و با لبخند به اطرافش نگاه  .اما اثری از آدم نبود، آسمان رسيدخورشيد به وسط  .کرد

 ولی .ماه جای او را گرفتکه خورشيد مثل هر روز در غرب ناپديد شد و  تا اين و گذشت شتساعت ها گذ .می کرد
 اما هر چه قدر صبر کرد، .را ببيند فرزندشدرخت آن شب را تا صبح بيدار ماند تا شايد  .آدم نيامده بودهنوز 

  .نداشت ایتيجهن

آن  درخت .سال های زيادی گذشت .و روز بعد و روز بعد، بلکه در روز بعد هم نيامد؛ نه فقط آن روز، .آدم نيامد   
شد  می از سال قبل رميوه هايش هر سال کمت .شده بودديگر به تکه چوبی خشک شبيه  کرد کهگريه    از دوری آدم قدر

 همگی روانه ،که نگران حال درخت بودند  حيوانات .تبديل شده بود شکنندهبه پوستی زبر و  و پوست با طراوتش،
  .همه دست خالی بازگشتنداما  .جنگل های اطراف شدند تا آدم را پيدا کنند
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ديد که  شمايل موجودی را می .درخت به دور دست ها خيره شد .دتا اينکه يک روز صدای پايی آشنا به گوش رسي
در مانند زمانی که کوچک و ضعيف بود و به درخت پناه آورده . در اولين نگاه او را شناخت .روی دو پايش راه ميرفت

اما  .شد می تربه او نزديک هر لحظه درخت با خوشحالی به آدم نگاه می کرد که .بود مادرش بازگشته آدم نزد .بود
وجود او را پر   اشکه در کودکیبوی طراوتی و شادابی   آن ديگر .او تغيير کرده بود .يک چيز در مورد آدم درست نبود

به صورتی لبخند هميشگی اش از روی صورتش محو شده بود و جايش را  .بوی خون می داد .کرده بود را نداشت
بدنش کثيف بود و  .چشمان آدم سرد و بی روح شده بود .دشدر آن ديده نمی ایداده بود که هيچ احساس و عاطفه

  .با پوست گاو خودش را پوشانده بود

 ھایسال .او را در آغوش بگيرد مثل هميشه درخت منتظر بود تا آدم .آدم رو به روی درخت ايستاد به او نگاه کرد   
مادرت را در آغوش بگير تا  .دلبندم آمدیبالاخره :( درخت گفت .کشیدزيادی بود که انتظار چنين لحظه ای را می

  .اما آدم حرکتی نکرد و فقط با چشمان بی روحش به درخت نگاه می کرد ) .دوباره عطر تنت را حس کنم

 .تا اينکه آدم دستش را بالا برد .سکوت سنگينی بر فضا حاکم بود .ساير حيوانات اين صحنه را تماشا ميکردند    
تيز و بران  يک تبر آهنين به آرامی برد و اما آدم دستش را داخل لباسش نوازش کند، درخت فکر کرد می خواهد او را

 .کردندمی کم کم صدای حيوانات بالا گرفت که از ترس همهمه .درخت با ديدن اين صحنه شوکه شد .را بيرون آورد
 در چرا اين وسيله راچرا مادرت را در آغوش نمی گيری؟  .مادرت من هستم،...آدم :(درخت فرزندش را صدا زد

  ) دستت گرفتی؟

قدر شوکه  اما آن بدن درخت بريد و درد زيادی کشيد، .آدم تبر را بالا برد با لبه تيزش ضربه محکمی به درخت زد   
درخت  .دوباره و دوباره .آدم تبرش را بالا برد و ضربه ديگری به درخت زد.توانست فرياد بزندمی شده بود که حتی ن

کرده بود و بزرگ   او را اشکودکیزمان   فرزندی که از همان  .فرزندش نگاه می کرد که نزد او بازگشته بوددر سکوت به 
  .می کشيد سال ها بود که انتظارش را

برخی از آنها پاهايشان را  .حيوانات به مادرشان نگاه می کردند که در سکوت جان می داد .آدم بی درنگ ضربه می زد
 سگی جلو آمد و در مقابل آدم شروع  از بين تمام حيوانات، .تا ابراز خشم کنند غرش می کردند و کوبيدندبه زمين می  

ما رو به رو خواهی  گرنه با خشم همگیو  از مادر ما دور شو نمک نشناس،:( سگ فرياد زد .کرد  واق واق کردنبه 
  ) .شد

داد و با  انهای تيزش را به آدم نش سگ دندان .آدم دست از ضربه زدن به درخت کشيد و به سمت سگ برگشت   
و واکنشی از خودش  به سگ زل زده بود تنها ،اما آدم در حالی که تبرش را دست گرفته بود .کرد خشم به او نگاه می

   .اما آدم بی هيچ حسی مقابل او ايستاده بود.ندد تر واق واق کرد تا آدم را بترساسگ بلن .نشان نمی داد
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سگ  .آدم همچنان ايستاده بود و از جايش تکان نمی خورد .د و به سمت آدم هجوم بردسگ تحملش را از دست دا
ناگهان آدم تبرش را بالا برد و در وسط  .و دهانش را باز کرد تا با دندان هايش به او حمله کند سمت او پريدبه 

فقط در   .اکنشی نشان نداداما آدم و  ريخت؛ خون از صورت سگ بيرون پاشيد و بر روی آدم .پيشانی سگ فرود آورد
  .کرد که از درد زوزه می کشيد نگاه میبه سگ  کمال خونسردی

مه جان سگ نشست و دستش را بر سر در مقابل پيکر نيآدم جلو رفت و  .بقيه حيوانات از ترس خشکشان زده بود
حريفش نميشی واق واق هيچ وقت برای کسی که :( آدم به آرامی گفت.گويی می خواست او را نوازش کند.کشيد  سگ
  ) .نکن

صدای ناله های سگ بيشتر شد و زير  .چشمان سگ فرو کرد و آنها را از حدقه بيرون آورد در انگشتانش را ناگهان 
را بيرون   اوآدم تبرش را برداشت و شکم سگ را دريد و با دستانش اعضای داخلی بدن  .دستان آدم تقلا می کرد

که از سر   ،سگ صدای زوزه های .تا اين صحنه را نبيند نها چشمانش را بسته بوددرخت سکوت کرده بود و ت .شيدک
مقابل  در و آدم قلب سگ را بيرون آورد .، قطع شدکه در يک لحظه شد تا اين هر لحظه بيشتر می ،درد سر می داد

همچنان از  دل و روده های سگ از بدنش بيرون آمده بود و .قلب را به دندان کشيد چشمان ساير حيوانات،
سگ را  جسدآدم باقی مانده . برای هميشه به خواب رفته بود .اما ديگر تکان نمی خورد .چشمانش خون جاری بود

، از ترس  تمام حيوانات با ديدن جنازه و بلايی که سر او آمده بود .برداشت و آن را مقابل ساير حيوانات پرت کرد
  .گريختند

با وحشت به آدم نگاه  در حالی که درخت .تنها شده بودند يگر مادر و فرزندد اکنون .آدم به سمت درخت برگشت   
از   .می ترسيدند از روز اول از تو که چرا بقيه حيوانات، مفهميد که به جنازه سگ نگاه می کنم،  حالا :(گفت  کرد می

ند من را از اين آينده آگاه  همه آن ها سعی کرد .شايد حيوانات با حس ششم خود می توانند آينده را ببيند کجا معلوم،
  ) .اما مهر مادری، چشم های من را کور کرده بودکنند، 

 .يکی پس از ديگری .زد مدام با تبر آهنينش به درخت ضربه می .آدم تبرش را برداشت و دوباره به سراغ درخت رفت 
آخرين ضربه،تنه درخت جدا شد و به تا اينکه با  .فقط تا لحظه آخر به فرزندش خيره شده بود .اما درخت ناله نمی کرد

  .روی زمين افتاد
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  گاوآدم و  
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منظورم اولین موجود  منظورم اولین انسان قاتل نیست؛ چھ کسی برای اولین بار مرتکب قتل شد؟
کسی کھ قبل از شروع  .ل دادیشکتاز زنجیره بزرگ و قدیمی قتل را  ،اولین حلقھزنده ای است کھ 

باعث شد جان  در او چھ چیزی چرا تصمیم گرفت بکشد؟ .را روشن کرد اولین کبریت آتش سوزی،
 .عامل انجام آن بودند ،و گوشتخواران بود اولین قتل غذا اولین دلیلِ  .غذا موجود دیگری را بگیرد؟

  ...انسان از کی گوشتخوار شد؟  راستی، .گیاھخوار ھستند برای ھمین است کھ بزرگترین موجودات،

آلونک کوچکی در وسط يک بيشه زار که  .های ريز و درشت برای خودش سرپناهی درست کرده بودکه چوب با ت    
روزها  .به همين دليل مکان مناسبی برای زندگی او بود بيشه زار علف های تازه و فراوانی داشت؛ .به آن خانه می گفت

وقتی هم   .می کردها يد و خودش را ر شک، دراز می  در زير آفتاب گرم و زرد را بود و دم ظهر که می شد،را مشغول چِ 
  .اين تمام زندگی يک گاو بود .تا طلوع روشنايی و می خوابيد،به آلونکش برمی گشت  ،فرا می رسيدکه شب 

 .ببخشد ا رنگ و بوی تازه ای به زندگی اواما حالا آدم را پيش خودش آورده بود ت .تا چندی پيش تنها زندگی می کرد
  ) .مادر خودت بدانی از امروز می توانی من را هم مانند درخت،.اين جا خانه جديد توست:( گفت  گاو به آدم

پس من بايد با چه چيزی  .درختان اين جا حتی ميوه ندارند .اين جا آن طور که من فکر می کردم نيست:( آدم گفت
  ) خودم را سير کنم؟

من نيز از شير خودم  جدای از آن ها، .اين جا به عنوان غذا استفاده می کنيم ما از گياهانِ :( گاو لبخندی زد و گفت
  ) .به تو غذا می دهم

به بيشه زاری بيايد که شايد کمتر از  سخت بود از جنگلی سرسبز، شبراي .آدم هنوز به جای جديد عادت نکرده بود   
از گياهان بيشه زار تغذيه   تازه و آبدار جنگل، به جای آن ميوه های که  بيست درخت در آن بود و همچين مجبور بود

گاو تمام سعيش را  . خودش اين تصميم را گرفته بود و بايد هفت سال با آن زندگی می کرد. اما چاره ای نداشت .کند
از کاه برای او تختی درست کرد تا مجبور نباشد بر روی زمين سفت و سرد  .کرد تا آنجا را برای آدم دلنشين کند

  .همچين هر روز از شير خودش به آدم می داد تا او را سير کند .حت کنداسترا

موقعی بود   لذت بخش ترين زمان برای گاو، .رفته رفته آدم به آنجا عادت کرد و حتی توانست آنجا را دوست بدارد   
بود که او بايد در زندگی  برای آدم چالش جديدی زندگی در بيشه زار و در کنار گاو،.زدمیکه آدم او را مادر صدا 

تنگ  برای او فکر می کرد و دلش ،بازمی گشتحتی ديگر کمتر به مادر درختش و اينکه بايد نزد او .تجربه می کرد
برای همين دست به   .محکم تر و زيباتری بسازد برای خودش و گاو خانه آدم سعی کرد با چوب های بيشه زار، .شدمی

    گاو سعی  .می بست و روی هم قرار می داد يکديگر تکه چوب ها را يکی يکی به با ريشه های گياهان، .کار شد
  .ی نداشتمی کرد به او کمک کند اما آدم خيلی سريع تمام کارها را انجام می داد و به کمک او نياز 
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نشان و با خوشحالی آن را به گا .آدم يک طويله چوبی بزرگ و محکم برای خودش و گاو درست کرد پس از مدتی،
  ) اين جا را دوست داری؟ ت چيه؟نظر .نگاه کن مادر؛ اين جا خانه جديد من و توست:( داد و گفت

  ) .عمرم ديده ام تا حالا در کهاست  اين زيبا ترين خانه ای  .بله پسرم:( گاو در حالی که لبخند می زد گفت  

درختان و گياهان خشک می شدند و ديگر  هوا رو به سرد شدن می رفت و .در چشم بهم زدنی زمستان از راه رسيد   
آدم برای در امان ماندن از سرما مجبور بود داخل طويله بماند و از شير گاو تغذيه   .نمی شد به سادگی غذا پيدا کرد

معمولا  .گاو هم هر چقدر کاه و علف برايش مانده بود می خورد تا خودش را سير کند و بتواند به آدم غذا بدهد .کند
  .بار او تنها نبود و بايد غذای دو نفر را تاميين می کرد اما اين همين گونه زمستان را می گذراند،هر سال 

آدم از گرسنگی بر خودش می پيچيد و چيزی پيدا نمی کرد تا با آن خودش را  .طولی نکشيد که شير گاو خشک شد
شايد بهتر بود پيش  .تا آخر زمستان زنده بمانمم با اين وضع بعيد می دان .من گرسنه ام مادر، :(به گاو گفت .سير کند

  ) .، می ماندممادرم درخت

از اينکه مجبور بود رنج کشيدن آدم را تماشا کند و نمی توانست   او. اين حرف مانند آب سردی بر پيکر گاو بود 
اگر بتوانند زمستان را به سلامت بگذرانند، بعد از آن آدم  از اين می ترسيد که حتی .در عذاب بود کاری برايش بکند،

به طويله آنها پناه آورده  يکی از موش هايی که به خاطر سرما،.ناگهان فکری به ذهنش رسيد .دوباره نزد درخت بازگردد
برای خوردن در اين زمان چيز ديگری .بخور فرزندم:( گاو گفت.بودند را با پايش له کرد و کشت و جلوی آدم انداخت

  ) .بخور تا زنده بمانی .پيدا نمی شود

موش  .برای بقای خودش مجبور بود آن موش را بخورد .اما چاره ای نداشت نگاه چندش آوری به موش انداخت؛ آدم
به محض اينکه اولين گاز را  .مرده را از روی زمين برداشت و به آرامی دندان هايش را بر بروی گوشت موش فشار داد

شيفته طعم  آدم  .طعمی جديد و تازه که تا به حال آن را نچشيده بود .گوشت و خون را روی زبانش حس کردطعم   زد،
گاو از کاری که کرده بود احساس . می زد و زير دندان هايش می جويد و با ولع تمام گوشت موش را گازگوشت شد 
  .مادر ديگری برای فرزندش انجام می داداو فرزندش را زنده نگه داشته بود؛ کاری که هر . کردرضايت می

موشی را برای او می کشت و آدم با لذت و  ،گاو هر گاه آدم گرسنه می شد،. آنها زمستان را اين گونه گذراندند   
چون هر روز موش های بيشتری از ترس سرما  تعداد موش ها هم هيچ گاه تمام نمی شد؛ .ولع گوشت آن را می خورد

           موش های .اه می آوردند و همين باعث می شد آدم غذای بيشتری برای خوردن داشته باشدبه طويله آنها پن
  .پا در قتلگاه خود می گذارند که  اما نمی دانستند به آنجا می آمدند؛ که برای مدتی زندگی بيشتر،ایبی چاره
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            دوباره هوا گرم شد و درختان شروع به شکوفه زدن کردند و گياهان   .رفت زمستان به همان سرعتی آمده بود،   
بهار نمادی بود تا به همگان يادآوری کند که هنوز هم اميد به  .بهار هميشه حکم شروعی تازه را داشت .می روييدند

 پس حتی .ته از آنها تغذيه کنندگاو دوباره می توانستند مثل گذشآدم و   با رويش گياهان، .زندگی و شادابی وجود دارد
او در طول زمستان آن قدر با   .اما اين ها آدم را راضی نمی کرد .دوباره شير در رگ های گاو جاری شد از مدتی،

طعم   او را ارضا می کرد، که  تنها چيزی .هيچ گياهی نمی توانست او را راضی کندگوشت خو گرفته بود که ديگر 
موش ها  با گرم شدن هوا، .مشکل اينجا بود که نمی توانست به سادگی گوشت پيدا کنداما  .گوشت گرم و تازه بود

  .ديگر به طويله آنها نمی آمدند و آدم هم از فنون شکار اطلاعی نداشت

 آدم ديگر نمی توانست جز گوشت چيزی بخورد و چون به گوشت دسترسی نداشت، .گاو از اين وضعيت راضی نبود  
فنون آهنگری و شکار را  تا دوباره خوشحالی آدم را ببيند، فقط می خواست که  گاو .حت بودهميشه خشمگين و نارا

  .ياد داد تا بتواند به شکار برود و از گوشت حيوانات تغذيه کند اوبه 

        تنها چيزی که به آن فکر .کار می کرد  مشقت فراوانبا تلاش و  .آدم کوره ای ساخت و به آهنگری مشغول شد    
توانست به کمک فنون آهنگری که از گاو آموخته بود برای  .گوشت گرم و تازه بود  طعم لذيذچشيدن دوباره  می کرد،

هر بار شکارش را به  .کردحيوانات را شکار می  يشه زار می چرخيد و روزها در ب .ی تيز و بران بسازدخودش خنجر 
نوبت حيوان ديگری بود تا  و وقتی که غذا تمام می شد، رد؛می آورد و تا مدتی با گوشت آن خودش را سير می کطويله 

  .شکار شود

عصبی و  .ديگر از آن آدم هميشه خندان و سر زنده خبری نبود .خلق و خوی آدم تغيير می کرد با هر شکار،
ن بی جابعد هم جنازه  .برای تفريح به شکار می رفت و حيواناتی را می کشت فقط پرخاشگر شده بود و حتی گاهی

 گاو از وضعيتی که پيش آمده بود به هيچ وجه راضی نبود، .ها شوندزار رها می کرد تا خوراک لاشخور  بيشه دررا آنها 
آن را  آدم کاشته بود و به هنگام جوانه زدن، دل اين بذری بود که خودش در .اما نمی توانست جلوی آدم را بگيرد

 به گوشتخواری، ميل عطش و .نمی شد به راحتی آن را از آدم جدا کرد حالا ديگر ريشه دوانده بود و .آبياری کرده بود
گاهی اوقات گاو به  .که هيچ گاه سير نمی شد و هر بار بيشتر می خواست  رخنه کرده بوددرست مانند انگلی در وجود 

بت مرگ آنان با از استخوان ها و بقايای باقی مانده از حيوانات شکار شده داخل طويله نگاه می کرد و خودش را
  .شايد درست فکر می کرد ،از کجا معلومو  و خود را مقصر اين اتفاقات می دانست ا.سرزنش می کرد

و  از طرفی تعداد زيادی از حيوانات هر روز به دست آدم شکار می شدند؛ .رفته رفته حيوانات آن منطقه کم شدند   
البته بيشتر حيوانات از .مناطق گرم تر کوچ می کردندبه سمت  ،با نزديک شدن زمستان و فصل سرما ،از طرف ديگر
  .ظ بقا،از آن منطقه گريختندبرای حف و ترس جانشان
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هر روز به سراغ اندک درختان بيشه زار می رفت و  که خودش را گرم نگه دارد،  آن زمستان از راه رسيد و آدم برای
چون به آدم مضظرب و کلافه بود  .ها را قطع می کرد با تبری که ساخته بود آن برای تهيه هيزم و درست کردن آتش،

آن ها هم  .حتی موش ها هم ديگر به طويله آن ها نزديک نمی شدند .می توانست گوشت برای خوردن پيدا کند سختی
  .با آن بينی های کوچکشان می توانستند بوی خطر و مرگ را از آن جا حس کنند

با وجود  .عصبی و بدحال می شد مانی که گوشت و خون مصرف نمی کرد،آدم درست مانند معتادی شده بود که ز      
می توانست خرگوش يا سمور      گاهی .هر روز به بيرون می رفت تا شايد شکاری برای خودش پيدا کند سرمای هوا،

نبود و خيلی زود اما تعداد آن ها هم زياد  .بيچاره ای را پيدا کند که فراموش کرده بودند برای حفظ جانشان فرار کنند
گرسنه و يله بيرون می رفت و هر بار  آدم هر روز از طو  .ديگر هيچ موجود زنده ای بجز آدم و گاو در بيشه زار نماند

  .گشت  بازمیناميد و عصبی به آنجا 

 خنجر ،يک تکه سنگتنها کارش اين بود که در گوشه ای از طويله بنشيند و با  .ديگر از جست و جو نااميد شده بود
 .جرات نزديک شدن به او را نداشت هم گاوحتی  آدم آن قدر از فشار گرسنگی عصبی بود که  .تبرش را سيقل دهد و

آرزو می کرد هر چه زودتر زمستان تمام  .او هم در گوشه ای از طويله می نشست و منتظر سپری شدن زمستان بود
حالا جايش  به او داشت،عشق و علاقه ای که نسبت آن حس  .شود تا آدم بيشتر اوقاتش را خارج از طويله بگذارند

درد گرسنگی هر روز  .حتی بعضی از شب ها بيدار می ماند و زير چشم آدم را نگاه می کرد .ترس داده بود را به حس
سعی می کرد با استخوان هايی که از  .بيشتر و بيشتر به آدم فشار می آورد و تحمل اين درد برای او عذاب آور بود

لذتی که گوشت تازه به آدم  اما هيچ کدام آن ها با ؛باقی مانده بود خودش را سير کند در طويله سابقششکار های 
  .قابل مقايسه نبود دادمی

و  ت ها،دقيقه ها را به ساع گرسنگی، .تاثيری است که بر روی زمان می گذارد در مورد گرسنگی، نکتهمهم ترين     
 .دادم کم داشت طاقتش را از دست میروز ها به سختی سپری می شد و آدم ک .دساعت ها را به روز ها تبديل می کن

توانست اين  نمی  اما .بود کند که گوشه طويله دراز کشيده  احساسمی توانست بوی گوشت تازه را در چند قدمی اش 
و درست مانند مادرش او را دوست  که در کنارش زندگی می کرد  سال ها بود .او با گاو بزرگ شده بود .کار را کند

از شير خودش او را تغذيه می   گاو هميشه با محبت و مهربانی با او رفتار می کرد و هر گاه که او گرسنه بود، .داشت
آدم او را رها نمی  اما صدايی در سر  .در تمام اين سال ها گاو بود که آدم را در اين بيشه زار زنده نگه داشته بود .کرد
  .کرده بودو احساس گرسنگی،آن را تقويت   گرفته بودصدايی که از اعماق خوی گوشتخوار او نشعت   .کرد
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سعی می کرد هر طور که  .آدم مضظرب و دو دل بود و مدام با سنگ بر روی خنجرش می کشيد تا خودش را آرام کند
ناگهان . فکر گرسنگی و گوشت بيرون بياورد که او را از  هر چيزی .شده ذهنش را به سمت چيز ديگری منحرف کند

خون گرم و سرخ از داخلش رگ هايش به جوشش در  .خنجر از دستانش رها شد و روی زمين افتاد .دستش را بريد
آن را  آمدنبيرون  آدم با چشمانی گشاد شده به خون دستش زل زده بود و .آمد و از داخل دستش بيرون ريخت

ناگهان همه چيز در بدن او به  .و خون روی دستش را ليسيد برد دستش را به آرامی نزديک دهانش .کردمی   تماشا
بعد از  .به تپش شديدی افتاد و رگ های بدنش باد کردقلبش  .چشمانش گرد تر و گشاد تر شد .جنب و جوش افتاد

بايد او گوشت می خواست و  .گرفت  تصميمش را .بيشتر شد تازه را چشيد و عطش وجودش مدت ها دوباره مزه خون
و  خون دستانش بر روی زمين می چکيد .خنجرش را از روی زمين برداشت .می آوردهر طور که شده آن را به دست 

  در سکوتت، .نداشتگاو حتی روحش هم از اتفاقی که قرار بود برايش بيوفتد خبر . می شدآرام آرام به گاو نزديک 
حالا تبديل به شکار شده  گاو که خودش آدم را شکارچی کرده بود، .يقی فرو رفته بودگوشه طويله به خواب عمدر  
  .بود

می کرد؛ هنوز او را از اين کار منع بخشی از وجودش  .آدم در کنار گاو نشست و خنجر را در دستش بالا و پايين کرد
و نفس  فشردآدم خنجر را در دستانش  .اما آن قدر ضعيف شده بود که توان تاثير گذاری بر روی آدم را نداشت

خون از  .خنجر را در گلوی او فرو کرد ،ا يک دست شاخ گاو را نگه داشت و با دست ديگرناگهان ب.عميقی کشيد
گاو   .مدام چاقو را عقب و جلو می کرد تا سر گاو را از تنش جدا کند .گلوی گاو بيرون جهيد و آدم نعره بلندی کشيد

گويی  .ریختمیام فرياد می کشيد و اشک آدم مد. توانست خودش را از زير دست آدم رها کندخرخر می کرد اما نمی 
در حالی نفس های آخرش  .ده بودگاو با چشمان درشتش به آدم زل ز  .خودش را جدا می کرد وجودداشت قسمتی از 
  " پس چرا گريه می کنی؟ ،کشیو می بُریتو که می: "را می کشيد گفت

  

دستش را به خون گاو آغشته کرد و مدام به  .سر گاو را از تنش جدا کرد کشيد و با يک فشار،  آدم فرياد بلندی
ل شد و خون ها را به هوا تبديکم کم گريه هايش به خنده هايی ديوانه وار  .صورت خود می کشيد و گريه می کرد

 تا اينکه در يک لحظه، ،شد صدای خنده هايش تا دور دست ها شنيده می .کرد  می می خنديد و هل هله. ریختمی
خنجرش را  .خالی از هر حس شادی و غم و حتی خشم .صورت آدم عاری از هر خنده و گريه ای شد .قطع شد

  .برداشت و گوشت گاو را تکه تکه کرد و هر تکه را به سرعت داخل دهانش گذاشت

تکه ای از آن را  ر گاه آدم گرسنه می شد،جنازه بی سر گاو در گوشه ای از طويله افتاده بود و و ه .روز ها سپری شد
  . سعی می کرد آن قدر سريع بخورد که هيچ چيز از طعم آن را متوجه نشود .جدا می کرد و به سرعت می خورد
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تبرش را برداشت و از طويله بيرون  .رو به اتمام بود هوا همچنان سرد بود و هيزم ها .اما مشکلات آدم تمام نشده بود
انگار حتی درختان هم ديگر  .اما اثری از درخت نبود گشت، قدم به قدم تمام بيشه زار را  .قطع کندرفت تا درختی 

  .بوی مرگ می داد آنجاکل  .حاظر نبودند در آن بيشه زار بمانند

         اگر برای خودش آتش فراهم نمی کرد قطعا از سرما .گشت تا چاره ای بی انديشدآدم دست خالی به طويله باز 
توانست  آن قدر بزرگ که می .بزرگ ترين درختی که تا به حال در عمرش ديده بود .ناگهان به ياد درختی افتاد .مرد می

  .مادرش در اعماق جنگل؛ درختی خارج از بيشه زار، .تا چندين زمستان او را گرم نگه دارد

مقداری از گوشت   .رون در امان بماندبا خنجر پوست گاو را از تنش جدا کرد و به دور خودش پيچيد تا از سرمای بي
در بين راه با خودش .خنجر و تبرش را در دست گرفت و به راه افتاد .خودش برداشت همراهگاو را به عنوان آذوقه 

 .)پسرت داره مياد خونه، مادر:( زمزمه می کرد
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  آدم و آهن
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فقط کافی است . حملھ کنیدبرای کشتن شخصی کھ قصد خودکشی دارد، نیازی نیست با چاقو بھ او 
  ...خودتان را قانع کنید کھ قاتل نیستید  حالا می توانید کنار بروید و. چاقو را در دستانش بگذارید

بدنی نحيف و  .ضعيف و ناتوان و تقريبا بی ارزش تر از تمام سنگ های داخل غار .خيلی کوچک .کوچک بود    
اسم آهن صدا  به ساير سنگ ها او را .خاصيت خوانده می شدبی  عاری از زيبايی داشت و از سوی دوستانش،

  .زدندمی

او براق و  .طلا به زيباييش می نازيد .کندبه خودش افتخار   اخل غار چيزی داشت تا از بابت آنهر سنگ در د
به قدرت ود و اما در عوض قدرتمند ب ،مس به زيباييه طلا نبود. درخشان بود و از خانواده ای اصيل، زاده شده بود

طلا  بايینه زي .اما آهن چيزی نداشت که به آن افتخار کند .نيز هم زيبا بود و هم قدرتمند نقره .خودش افتخار می کرد
تنها چيزی که آهن می خواست  .آسيب پذير بود و حتی نمی توانست از خودش دفاع کند .را داشت و نه قدرت مس

  .می خواست بزرگ باشد .او هم بتواند به خودش افتخار کندمی خواست تا  .اين بود که او هم باارزش باشد

يک  .ی وارد غار شدشخص .ن که يک روز اتفاق عجيبی افتادتا ايداشت زندگی مسخره آهن به روند خودش ادامه     
نگ ها با تمام س .موجود دو پا با ظاهری عجيب که هيچ کدام از سنگ های داخل غار تا به حال او را نديده بودند

اما او خيلی  آهن تمام سعيش را کرد تا فرار کند،.مخفی کردند تا از ديد او پنهان بمانند سريع خودشان را ديدن آدم،
  .ضعيف تر از آن بود که مانند ساير سنگ ها بتواند به سرعت مخفی شود

  ).من و تو دوست های خوبی خواهيم شد :(و گفت او را در دستانش گرفتآهن را ديد و  آدم،

به  حتی اهميتی .هيچ يک از سنگ ها به دنبالش نرفتند .کرد که رفتن او را تماشا می کردندآهن به بقيه سنگ ها نگاه  
در فکر  .در سکوت از غار دور می شد او.برای آنها آهن فقط موجودی نچسب و دست و پا گير بود .ندادند او

کمی  .را نگاه می کرد اوای آدم نشسته بود و با ترس چهره در دست ه .آينده نامعلومی بود که قرار بود به سرش بيايد
دست های آدم مانند  .جنس دست های او مانند هيچ سنگی نبود .آهن متوجه جنس دست های آدم شد که گذشت،

سنگ سفت نبود،اما چيزی در چهره اش وجود داشت که نشان می داد با آن دست های نرم،می تواند هر سنگی را 
  .بشکند

شعله  .زد مقابل او يک غار بسيار کوچک بود که از داخل آن حرارت شديدی بيرون می.در جايی توقف کرد آدم    
نورانی بود که  آهن محوی تماشای آن غار کوچک و.های آتش از داخل آن زبانه می کشيدند و قدرت نمايی می کردند

شعله های آتش از هر طرف به او حمله   ره،به محض ورود آهن به داخل کو  .ناگهان آدم او را به داخل آن انداخت
 .آهن چشمانش را بسته بود و از درد به خود می ناليد و مداک از شعله ها خواهش می کرد که او را رها کنند .کردند

      جای ضربه های شعله ها بر روی تن آهن می ماند و قرمز  .اما شعله ها می خنديدند و بيشتر به او هجوم می بردند
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شعله های آتش آنقدر  .آهن ديگر جانی برايش نمانده بود و هر لحظه بيشتر ضعيف می شد .قرمز و قرمز تر .می شد
قدر گريه  ن آهن آ .مانند آب جاری ميشد او را سوزاندند تا اينکه آهن شروع کرد به گريه کردن و با هر قطره اشک،

  .ی آتش بر روی آن مانده بودکرد که تمام بدنش به اشک های سرخی تبديل شد که اثر ضربه ها

زدند و می خواستند آهن پيش آنها  شعله ها با عصبانيت فرياد می .آهن را از ميان شعله ها بيرون کشيد ناگهان آدم،
 .ها توجهی نکرد و آهن بيچاره را که حالا حتی توان ايستادن نداشت را از داخل کوره بيرون آورد اما آدم به آن بماند؛

آدم او را با  .بود و درمانده شده آهن به شدت خسته .کرد که با خوشنودی به او زل زده بودآهن به چهره آدم نگاه  
 .جای راحتی نبود اما بهتر از بودن در کنار شعله های آتش بود .خودش برد و داخل يک تخت ريخت تا استراحت کند

  .ر خسته بود که حتی نمی توانست خواب ببيندآن قد .آهن بدون آنکه چيزی بگويند به خواب فرو رفت

ناگهان  .بعد از استراحتی که کرده بود نيرويش را مجددا به دست آورده بود .صبح روز بعد آهن از خواب بيدار شد    
 .شعله های آتش از بين رفته بودات ديگر شل و وا رفته نبود و جای سرخی ضرب .متوجه تغيير در وضع اندامش شد

  .تبديل به يک داس شده بوداو حالا  .سری خميده و نوک تيز داشت .ده بودسفت تر ش

را می شد از  احساس رضايت .آهن را برداشت و در دستش گرفت .و سر تا پای او را برانداز کردآدم پيش آهن آمد 
 ديگر آن سنگ ضعيف و .از وضع جديدی که داشت خوشحال بودآهن  .چهره ی بشاش و لبخند بزرگش فهميد

، غرق در تحسين خودش بود که ناگهان کوره آهن .دست گرفته بود به راه افتاد آدم در حالی که آهن را در .ناتوان نبود
شعله های آتش به محض ديدن آهن شروع به بالا و  .شعله ها بندازد نزددوباره او را  قصد داشتآدم  .آتش را ديد

اما دست های آدم محکم او را گرفته  ردد،خواست دوباره نزد شعله ها بازگنمی آهن تقلا می کرد و  .پايين پريدن کردند
  .آدم او را به ميان شعله ها فرستاد و شعله های آتش دوباره به او هجوم بردند .بود و به او اجازه حرکت نمی داد

   نها حتی روی بدن او بعضی از آ .گويی مشغول تفريح و بازی بودند .برخی از شعله ها با خنده به آهن ضربه ميزدند
، ھان دوباره در اثر ضربه های شعلهبدن آه .اما برخی ديگر با خشم و عصبانيت به آهن حمله می کردند .می رقصيدند

قبل از اينکه آهن توانش را از دست  شعله ها در نهايت لذت آهن را شکنجه می دادند که ناگهان آدم، .سرخ شد
  .يز گذاشتدهد او را بيرون آورد و روی يک م

 .سراغ او آمد یبزرگ اين بار آدم با پتککه  کرد دردسرهايش تمام شده است؛ آهن نفس راحتی کشيد و فکر می
قبل از اينکه آهن بتواند کاری بکند،پتک با ضربات  .خشن و عصبانی بود و آهن از ديدن او وحشت کرده بودتک، پ

به آهن ضربه  دوبارهپتک  .د و آهن از درد به خود می پيچيد،بدن آهن خم ميش با هر ضربه .مهلکش به او حمله کرد
  .آهن را از زير ضربات پتک بيرون کشيد و به داخل آب فرو برد آدم، .دوباره و دوباره زد،
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آب دستی بر  .رفت و سعی کرد او را درمان کند اوبا مهربانی به سمت  .آهن را دوست داشت آب، برعکس همه،
اما آدم  .آهن در کنار آب احساس آرامش می کرد .سرخی ضربات شعله ها را از بين برد روی زخم های آهن کشيد و

شعله ها مجددا به آهن حمله کردند اما  .خيلی سريع او را از داخل آب بيرون آورد و دوباره کنار شعله ها انداخت
 .ات بی امانش به آهن حمله کندسپس آدم او را بيرون آورد و دوباره نوبت پتک بود تا با ضرب .آهن تحمل  می کرد

اما طولی نکشيد که آهن از داخل  .قدر آهن را زد تا اينکه آدم دوباره آهن را پيش آب فرستاد تا درمان شود پتک آن
آهن کنار شعله ها قرار  .اين کار بارها و بارها تکرار شد .آب بيرون آمد و دوباره کنار شعله های آتش قرار گرفت

  .می کرد مداواآب او را ، خشم به او ضربه ميزد و در نهايتو پتک با  گرفتمی

 .نه از ضربات پتک و نه از دست های درمانگر آب شعله ها خبری بود، نه از حمله .تا اينکه همه چيز متوقف شد
ه که تازه متوجه وضع جديدش شد  آهن .آهن را در دستانش بالا برد و با خوشنودی و رضايت به او نگاه می کرد آدم،
 .کردآهن با شگفتی به خودش نگاه می .محکم و براق شده بود با لبه های تيز و برنده .نگاهی به خودش انداخت بود

  ... قوی تر و زيبا تر از آن بود که حتی می توانست تصور کند

زمين جدا ه های گندم را از روز ها برايش کار ميکرد و خوش .آهن در کنار آدم زندگی می کرد .سال ها گذشت    
برعکس  .آدم و آهن زندگی خوبی را در کنار هم سپری می کردند .استراحت می کرد اوو شب ها داخل خانه  ،کردمی

در طی اين سال ها به آدم وابسته  آهن نيز .آدم به آهن اهميت می داد و او را دوست داشت سنگ های داخل غار،
  .شده بود و هيچ  وقت از او دور نمی شد

حسادت و  .ناگهان مردی که همسايه آدم بود به پيش آنها آمد روز ها  که آدم و آهن مشغول کار بودند،در يکی از 
گندم ها را جدا   نمی توانست تحمل کند که هر روز به تنهايی و با سختی و زحمت زياد، .زداو موج میخشم در چهره 

رو به آدم کرد و   مرد جلو رفت و. اتمام برساند اما آدم به راحتی و با کمک آهن در زمان کوتاهی کارش را به کند،
ولی تو جوانی و می توانی به  .من پير و ناتوان هستم و با اين حال مجبورم به سختی کار کنم:( با عصبانيت گفت

  )   .از نه تو است اين وسيله آهنی حق من.تنهايی کارهايت را انجام بدهی

   ) .با من زندگی می کند و از من جدا نمی شود .دوست من استاو  .ولی اين فقط يک وسيله نيست:( آدم گفت

  ) .يا خودت ميدهی يا به زور از تو ميگيرم .من آن را می خواهم.من گوشم به اين حرف ها بدهکار نيست:( مرد گفت

وجه  آهن نيز به هيچ .اما آدم مقاومت می کرد و نمی خواست آهن را به او بدهد سعی کرد آهن را از آدم بگيرد، 
 .مرد با دستانش به سينه آدم کوبيد و او را به زمين انداخت .اما مرد کوتاه نمی آمد .دوست نداشت از پيش آدم بروند
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مرد سنگ بزرگی را از روی زمين برداشت و می خواست با آن به آدم  .آهن نگران بود که اتفاقی برای آدم بيوفتند
  .هد از نگاهش مشخص بودقاطعيت کاری که می خواست انجام د .حمله کند

ناگهان تکانی به خودش داد و نوک . ديگر نتواست خودش را کنترل کند .می کرد آهن با نگرانی به اين صحنه نگاه
آدم و  .خون از گلوی مرد بيرون ريخت و مرد روی زمين افتاد و آرام آرام جان داد .تيزش را در گلوی مرد فرو کرد

 آهن را به خانه برد و هر دو به اتفاقی که افتاده بود فکر  آدم، .ه نگاه می کردندآهن با حيرت و وحشت به اين صحن
  .خون خيس و لزج مرد هنوز بر روی بدن آهن بود .آنها مرتکب قتل شده بودند .می کردند

 .شدندصدای بقيه همسايه های آدم به گوش می رسيد که به خانه او نزديک می . در چشم بهم زدنی شب فرا رسيد    
  .هر کدام با چوب و سنگ به سمت خانه آدم می رفتند و قصد داشتند آدم را به خاطر کارش مجازات کنند

 ،او می دانست که اگر مردم او را بگيرند .آدم با ترس و استرس در خانه نشسته بود و آهن را در دستش گرفته بود
نمی خواست از آنجا برود و  .ه شان را دوست داشتاما آهن خان .تصميم گرفت فرار کند .جان او را خواهند گرفت

  ) می خوای کجا بری؟:(برای همين به آدم گفت .دوباره در دنيای نامعلوم سردرگم شود

  ) .اگر اين جا بمونيم مردم حتما ما رو می کشند.هر جا که زندگی ام در امان باشد:( آدم گفت

  ) .نمی تونن آسيبی به تو بزننداونا .من همراه تو هستم.تو تنها نيستی:( آدم گفت

آهن در دستان آدم به خودش تکانی داد و سعی کرد با اين کارش نشان  .آدم دو دل بود و نمی دانست چه کار کند 
از خانه بيرون رفت و با  .مرد نفس عميقی کشيد و سعی کرد بر ترسش غلبه کند .دهد که از او محافظت می کند
  .جمعيت عصبانی رو به رو شد

مشت  .هر موجودی می انداخت مگينشان ترس بر دلچهره های خش .مردم همه با خشم به آدم نگاه می کردند   
چوبی  .شخصی از ميان مردم جلو آمد .انتقام های گره کرده آنها نشان می داد که همگی فقط يک چيز می خواستند،

پيش خودت چه فکری کردی؟ فکر  :( با خشم فرياد زد و گفت .در دست داشت و قدم به قدم به آدم نزديک می شد
حالا من و چوب  .لعنتی ات پدر من رو کشتين شئتو و اون کردی هر کاری بخوای می کنی و راحت فرار می کنی؟ 

  .)پدرم انتقام اون رو می گيريم

مرد به  .می ترسداو ن به چوب نگاه کرد و نشان داد که از .آهن می دانست که جدال سختی با چوب خواهد داشت
چوبش را بالا آورد تا ضربه ای به آدم بزند،اما . هر قدم ندای جنگ را به گوش همگان می رساندبا . آدم نزديک شد

بار خشمگين تر از قبل  خون از دماغ مرد جاری شد و مرد اين .آدم جا خالی داد و مشت محکمی به صورت مرد زد
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بار آهن  اما اين .بزند به آدم ضربها در دستان مرد تکان داد و سعی کرد دوباره بدن سفتش ر  چوب، .به آدم حمله کرد
  .به جدال چوب و آهن تبديل شد جدال دو مرد، .وارد عمل شد

در عوض آهن محکم  اما .کرد و بسيار با تجربه تر از آهن بود چوب سال ها بود که در ميدان های نبرد مبازه می    
بدن چوب از ضربات  .به سختی می جنگيدند و ضربات مهلکی بر پيکر هم وارد می کردند هر دو .تر و قوی تر بود

آهن تمام قدرتش را جمع کرد و با لبه . آهن پر از زخم های ريز و درشت شده بود و داشت توانش را از دست می داد
  .تيز و برنده اش چوب را به دو نيم تقسيم کرد

مرد از درد  .آهن را در چشم او فرو کرد ناگهان آدم، شکسته اش نگاه می کرد،مرد در حالی که به مبهوت به چوب 
سر مرد را از تنش جدا   آدم با تمام قدرت آهن را بالا برد و با لبه تيز آن، .می دانست چه کار کندزد و ن فرياد می

         کرد و به زمين   خون از لبه های آهن چکه می .بدن مرد به يک سمت افتاد و سرش به سمتی ديگر رفت .کرد
بقيه مردم با ديدن اين صحنه  .آدم ناگهان نعره بلندی کشيد که همه را در سر جای خود ميخکوب کرد .می ريخت

  .وحشت کردند و پا به فرار گذاشتند

مردم روستا که فهميدند به تنهايی حريف آدم و آهن نمی شوند، تصميم گرفتند جمع شوند با   .آن شب گذشت    
امکان نداشت بتواند در برابر تمام مردم روستا  .آدم نگران و مضطرب بود .و را از روستا بيرون کننداک هم کم

  ) .حالا توی دردسر بزرگتری افتاديم .بايد همون شب فرار می کرديم:( با آشفتگی به آهن گفت.ايستادگی کند

  ) نيای؟ را از پس اين نبرد برچ .تو از پس نبرد قبل بر اومدی:( آهن گفت

  .)حالا تمام مردم روستا با هم متحد شدند.اوضاع تغيير کرده:( آدم گفت 

  .)پس تو هم متحدان خودت رو جمع کن:( آهن گفت

  )منظورت چيه؟:( آدم گفت

خانواده و  يار و با هر کدام سلاحی بساز و بهآن ها را بيرون ب .خواهر و برادران من توی غار هستند:( آهن گفت
  .)آن ها از تو محافظت خواهند کرد .دوستانت بده

بدون وقفه کار می کرد و  .به غار برگشت و آهن های بيشتری با خودش آورد و مشغول به کار شد بی درنگ مرد    
 ديگری با .يکی تبديل به شمشيری بران شد .با هر کدام از آهن ها سلاحی ساخت. حتی لحظه ای استراحت نمی کرد

  .ساخت  های آهنين برای خودشسلاح  کلکسيونی از  مرد بعد از مدت زمانی، .چوب متحد شد و به نيزه تبديل شد
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دوستان مرد که هر   .اما به اين شرط که از او در برابر مردم روستا دفاع کنند داد، آنها را به دوستان و خانواده اش او
آدم ارتش   قبول کردند که از او اطاعت کنند و به اين ترتيب، کدام رويای داشتن يک آهن را در سر می پروراندند،

  .کوچکی برای خودش فراهم کرد

اما آدم بدون ذره ای ترس همراه با ارتشی که برای خودش فراهم کرده بود  .مردم روستا شبانگاه به خانه آدم رسيدند    
پيرمردی از  .ا از جنگ و خونريزی جلوگيری کنندنند تمردم در ابتدا خواستند که با آنها گفت و گو ک .مقابل آنها ايستاد

  .)با اين جا ماندنت فقط باعث ريختن خون خواهی شد:( داخل جمعيت جلو آمد و گفت

به خانه هايتان برگرديد تا آسيبی  .نه ما ولی اين خون شماست که می ريزه،:( به چشم های پيرمرد نگاه کرد و گفت آدم
  .)نبينيد

تا وقتی تو و  .اين لشکر اوباش را برای خودت درست کردی. نفر از اهالی اين روستا را کشته ای دوتو :( پيرمرد گفت
  .)مردم احساس امنيت نخواهند کرد بمانيداين وسيله شوم در اين روستا 

  .)ما از اين جا نمی ريم .ديگه حرف زدن کافيه:( آهن فرياد زد

بقيه مردم با ديدن اين  .خون از سر و صورت او جاری شد .فرود آورد بی چاره آدم،آهن را بالا برد و بر سر پيرمرد
آدم و ارتشش در حالی که سلاح  .ميان آنها در گرفت جنگ بی سابقه ای .صحنه همگی به سمت آن ها حمله کردند

ها و پا دست  شمشير ها، .های آهنين خود را در دست داشتند به سمت مردم حمله کردند و کشتار بزرگی به راه افتاد
خشونتی رخ داد که تا به حال بشر مثل آن را به چشم  .ها را قطع می کردند و نيزه ها به داخل قلب ها فرو می رفتند

  .طولی نکشيد که تپه ای از جنازه ها بر روی زمين ايجاد شد .نديده بود

آدم و يارانش می خنديدند و  .زمين پر بود از اعضای بدن های بی جان .بوی تند خون تمام فضا را پر کرده بود    
آدم  .خون خودشان نبود اما بيشتر آن خون ها، .دست ها و صورت هايشان غرق در خون بود .می کشيدند نعره

در اعماق وجود او  هيولايی که در ابتدای خلقت آدم، .يک حس قديمی در او بيدار شده بود .احساس قدرت می کرد
  .بيشتر .صدا که مدام در سرش می پيچيد و تنها يک کلمه را نجوا می کرد يک .و حالا بيدار شده بود دو بخفته 

آدم هايی با شمايل خون آلود که عواطف  .همراهانش را جمع کرد تا برای آنها سخنرانی کند .آدم بيشتر ميخواست    
آدم بر  .به قدرت بودجاه طلبی و ميل سيری ناپذيری  انسانی شان را سر بريده بودند و تنها چيزی که می شناختند،

همراهانش نيز سلاح هايشان را بالا بردند و فرياد های وحشيانه  .روی تپه جنازه ها استاد و آهن را در دستانش بالا برد
و تقاص اين   امروز اين مردم سعی کردند ما رو از خانه هايمان بيرون کنند،:( آدم با صدای بلند گفت .ای سر می دادند

  .)پس دادندکار رو با جونشون 
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اما حالا :( آدم فرياد بلندی کشيد و ادامه داد .آدم ها دوباره فرياد بلندی کشيدند و سلاح هايشان را به زمين کوبيدند
اين جا متعلق به  .دنيا برای آدم های ضعيف جايی ندارد .ما به دنيا ثابت کنيم که از همه برتريمزمان اون رسيده که 

  .)قوی هاست

آن فرياد ها برای آنها  .نعره های وحشی و پليدشان را از حنجره های خون آلود خود بيرون دادندلشکريان دوباره 
از کنار خانه ها عبور می کردند و  .مت روستا يورش بردندهمگی با هم به سبه دستور آدم،  .حکم طبل جنگ را داشت

آدم ادعای  .از دم تيغ می گذراندند ،مردم را از خان هايشان بيرون می کشيدند و هر کس را که اطاعت نمی کرد
  . سر بريد ،فرمانروايی کرد و هر کس که جرات کرد در مقابلش قد علم کند را در مقابل چشم همگان

  حمله به روستاهای اطراف. آدم و يارانش ميل سيری ناپذيری به قدرت و حکومت داشتند .اما اين پايان کار نبود    
مردم ساير روستاها روانه غار ها شدند تا برای  .ز خود خرابی و خون به جا می گذاشتندکردند و هر جا که می رفتند ا

شادی از بين مردم ناپديد شد و تنها  .جنگ های فراوانی رخ داد .دکنند تا بتوانند از خود دفاع کنن  خود آهن پيدا
  .جنگ و کشتار بود ،چيزی که وجود داشت

روز به روز به تعداد آدم ها افزوده می شد و  .او خود را مالک زمين می دانستحالا  .مسير زندگی آدميزاد تغيير کرد
حتی حيوانات  .آنجا را به ويرانی می کشاند ردپای آدميزاد از هر کجا که می گذشت، .از تعداد انسان ها کاسته می شد

  .اما اين تازه شروع کار بود .نيز از دست آدميزاد در امان نبودند
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  آدم و کوه
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وقتی بر روی یک طناب در ارتفاع چند ھزار پایی مشغول بندبازی ھستید،کوچک تر لغزش شما را بھ 
ھیچ کار آموزی در ارتفاع چند ھزار پایی بند .ھمان طناب است مانندغرور،درست . قھقرا می برد
  ...لطفا تا وقتی کار بلد و حرفھ ای نشده اید،بر بروی طناب غرور پا نگذارید .بازی نمی کند

که  آدم، .ارتش آدم ها بدون وقفه حرکت می کردند و هر جا که می رفتند، آن جا را به خاک و خون می کشيدند     
" آساگ"نامش را عوض کرد و خود را  ،برای آن که خودش را از ساير آدميان متمايز کند ،فرمانده ی ارتش خويش بود

مردمِ سرزمين های فتح شده تنها دو راه  .را در سر می پرورانداو در ذهن خود رويای حکومت بر تمام جهان  .ناميد
کسانی که مورد  .يا مورد خشم آساگ قرار می گرفتند تبعيت می کردند،يانش يا بايد از آساگ و لشگر آدم .داشتند

        جان يا کشته می شدند و يا به بردگی گرفته می شدند و زندگی ای بدتر از مرگ را به  خشم او قرار می گرفتند،
  .می خريدند

عده ای را در ملا عام اعدام می کرد  .شکل ممکن برمی خورد می کردآساگ با مخالفانش به بدترين و شديد ترين     
 .عده ای ديگر را نيز زنده زنده در آتش می سوزاند .و بدن های عريانشان را در شهر ها و روستاها آويزان می کرد

اما آساگ همگی آن ها را سرکوب کردن  .بر عليه او شورش کردند و به تنگ آمده بودند،گروهی از مردم که از ظلم ا
آنان را به بيماری های گوناگون  .کردنيز رحم ن ها آساگ حتی به خانواده های آن .و به فجيع ترين شکل ممکن کشت

  .مبتلا کرد و هر يک را زندانی کرد تا بر اثر بيماری و گرسنگی بميرند

لشکريان آساگ از او اطاعت می کردند تا بتوانند برای خود آهن داشته  .آهن ميسر کرده بود اين ها را،تمام     
هميشه آن ها را محتاج نمی آموخت تا اما هيچ وقت فنون آهنگری را به آن ها  به آن ها آهن می داد،آساگ  .باشند

  .ميانش بر مردم حکومت می کردندآساگ و آد در واقع تا زمانی که آهن وجود داشت، .خودش نگه دارد

حالا از تمام سنگ های  او که زمانی کوچک و ناچيز خوانده می شد، .آهن نيز از وضع پيش آمده بسيار راضی بود    
بدون  .او بود که تمام اين شکوه و جلال را برای آدم به ارمغان آورده بود .شده بود باارزش ترداخل غار بزرگ تر و 

 ن، آساگ را وادار کرد تا تمام      آه .م کشاورز ساده ای در يک روستای کوچک و دور افتاده بودآساگ هنوز ه ،او
می خواست با اين کار آن  .سنگ های داخل غار را بيرون بياورد و از آنها برای ساخت تخت و صندلی استفاده کند

  .کندتحقير   ها را به همان اندازه ای که خودش در گذشته تحقير شده بود،

سنگ هايی که زمانی مغرور و پر افتخار  .لشکر آدميزاد به غار حمله کردند و هر چه داخل غار بود بيرون آوردند
طلا نمی توانست اين خفت را  .سقوط کرده بودند حالا به جايگاه پستی مانند تبديل شدن به يک صندلی، بودند،
  .از غار گريخت و خود را مخفی کرد سد،برای همين قبل از اينکه دست آدميان به او بر  بپذيرد؛
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ارتش  .دآساگ بار ديگر ارتشش را به حرکت در آورد تا سرزمين های جديد را فتح کند و قلمروش را گسترش ده    
می کردند و هر چه را سد  آن ها پيشروی .ندبه کابوس هر جنبنده ای در هر گوشه دنيا تبديل شده بود آدميانِ آساگ،

آدم ها را می کشتند و ديوار ها را خراب می کردند و درختان را از  .د با خشونت تمام نابود می کردندمی ديدن راهشان
هيچ چيز و هيچ کس توان ايستادگی در برابر آن ها را نداشت و همه در برابر آن ها سر به  .ريشه بيرون می کشيدند
  .همه بجز يکی .تعظيم فرود می آوردند

حتی کوچک ترين گل و گياهی بر که  و عظيم الجثه کوهی زشت .به کوه بزرگی برخورد کردند آدميان در ميانه راه    
راه را بر ارتش آساگ سد کرده بود و بزرگ تر از  ،کوه .سنگ بود ،وجود داشتتنها چيزی که  .وجود نداشت اوروی 

از سر راه برو  ...های کوهآ:( زدآساگ مقابل کوه رفت و فرياد  .آن بود که آدميان بتوانند آسيبی به او برسانند
حالا که فرمانروا شده بود سعی می کرد جدی  )؟نمی بينی ارتش آساگ کبير قصد دارد از اين جاده عبور کند مگر.کنار

  .تر و رسمی تر از ساير آدم ها صحبت کند

جود کوچک و من قرن هاست در اينجا نشستم و به خاطر هيچ مو  :(کوه غرش بلندی کرد و با صدای زمختش گفت
  .)قيری حاظر نيستم از جايم بلند شومح

  .)اما موفق نشدند ؛سد کنند يلی های ديگر سعی کردند راه من راقبل از تو خ:( آساگ گفت

از  با درختان و تپه ها مقايسه کنی؟ ر جرات می کنی کوهی به عظمت من راتو چطو :( ده ی زشتی کرد و گفتکوه خن
  .)م له می کنميزير سنگ ها گذاری وگرنه تو و ارتشت رار من باينجا برو و سعی نکن سر به س

  .)من و لشکرم می توانيم از روی تو عبور کنيم و به راهمان ادامه دهيم:( آساگ گفت

قبل از تو افراد زيادی سعی کردند از  فکر می کنی اولين کسی هستی که قصد داری اين کار را انجام بدی؟:( کوه گفت
    از من بالا برو تا استخوان های خرد شده آن ها بين  چرا معطلی؟. کوهنوردان خِبره و مردان تنومند .من گذر کنند

  .)سنگ های من ببينی

  .)آهن هستم فرمانروای ،مخوفمن آساگ  .اما من مثل آن ها نيستم:( آساگ فرياد زد
شاه  تو شايد بين مخلوقات کوچک، .هزش تر فرياد های تو از زوزه های باد برای من بی ار :( کوه دوباره خنديد و گفت

نمادی من .تو آن قدر کوچکی که حتی نيازی نمی بينم به صورتت نگاه کنم اما در مقابل عظمت من، باشی، فرمانرواو 
و باد  باران با سيل های بی همتايش، خورشيد با حرارت سوزانش، .محکم ترين و استوار ترين .از شکوه و غرور هستم

  .)تو که آدميزاد کوچکی بيش نيستی .وانستند من را از جايم تکان دهندتهيچ يک ن های ويرانگرش،با طوفان 
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سعی می کرد برای اين اتفاق چاره ای بی انديشد ولی  .آساگ در سکوت فرو رفته بود و حرفی برای گفتن نداشت    
راهی برای گذر از  .را اذيت نکن پسر جانخودت :( ناگهان کوه گفت .امکان نداشت بتواند در برابر کوه قد علم کند

محکم و  .تو اين توانايی را داری تا مثل من باشی برعکس ساير آدم ها، .اما از جسارتت خوشم آمد.وجود ندارهمن 
می توانم چيزی به تو بدهم تا مثل من  .فرزند حقيقی من در ميان آدم ها .جانشين متحرک من بر روی زمين .مغرور
  .)تو نيز بايد چيزی از خودت را به من بدهی .ی دارداما بهاي .شوی

بگو تا با  از من چه می خواهی؟ .هر چه باشد می پذيرم:( آساگ که برقی در چشمانش افتاده بود به سرعت گفت
  ) ولی تو قرار است چه چيز باارزشی را به من بدهی؟ .دستانم تقديمت کنم

  .)غرور:( کوه گفت

  )می خواهی؟و در مقابل چه :( آساگ گفت
  .)احساسات:( کوه گفت

  )غرور تو به چه کار من می آيد؟:( آساگ گفت

اما  ،هتو خوب غرورِ  .تا زمانی از تمام مردم دنيا بالاتر نباشی ی حاکم تمام مردم دنيا بشی،نتو هرگز نمی تو :( کوه گفت
اگر  .کس بالا تر بدانی  چيز و همه همهتو بايد خودت را از  .اين برای حکومت بر دنيا کافی نيست .ها آدم مياندر 

و اين اتفاق  .تمام دنيا بايد وقتی اسم آساگ کبير را می شوند به زانو بيوفتند .تو بايد شاهِ شاهان باشی دنيا شاه دارد،
  .)مگر با داشتن غرور يک کوه، نمی شود ميسر

  .)ر کنمباز هم نمی توانم از تو عبو  ،حتی اگر غرور تو را داشته باشم:( آساگ گفت

مردمان بسياری که همگی بايد در برابر تو  .هاما هنوز سرزمين های زيادی در اطراف من وجود دار  درسته،:( کوه گفت 
  .)اما قبل از هر چيز بايد احساسات رو به من بدی .زانو بزنند

  .)اما ديگه هيچ احساساتی در من وجود نداره:( آساگ گفت

انسان بودن يعنی احساس  .ايد ذره ای انسانيت در وجود تو باقی مونده باشههنوز ب.اين امکان نداره:( کوه گفت
همينه که مانع از  .اين چيزيه که از زمان خلقتت در وجود تو گذاشته شده و تو نمی تونی ازش خلاص بشی .داشتن

بايد به معنای واقعی  تو  .مردم نيست ساير هيچ انسانی حاظر به حکومت بر .تو هنوز انسانی .حکومت تو بر دنيا ميشه
يا می خوای به عنوان آدمی با  دلت می خواد تا آخر عمرت يک انسان کوچک باشی؟ .انتخاب کن .آدم بشی کلمه،
  )حاکم اين دنيا باشی؟ کوه،و عظمت   غرور 
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ين  دلش نمی خواست ا .او بايد آخرين ذره وجودش را به کوه می داد .آساگ دوباره ساکت شد و به فکر فرو رفت    
حاکم باشد يا  .هر آدمی بايد انتخاب می کرد در اين لحظه، .اما برای رسيدن به رويايش مجبور بود کار را بکند،

  .)قبوله :( آساگ سرش را بالا برد و رو به کوه گفت محکوم؟

وچکی از جوانه های ک .تمام غرورش را به آدم داد و احساساتش را از او گرفت کوه خنده بلندی کرد و در يک لحظه،
  .)سرزمين های جديد در انتظار توست .حالا برو .ممنونم پسرم:( کوه گفت .رويش گياهان بر روی کوه نمايان شدند

  .پشتش را به کوه کرد و از او دور شد آساگ بی آن که چيزی بگويد،

و غارت های آساگ قتل  .ارتشش را به سمت سرزمين های اطراف هدايت کرد همان طور که کوه به او گفته بود،     
در آن  .حاکم آن منطقه را مجبور می کرد کفش های او را ليس بزند هر سرزمينی را که فتح می کرد، .بی حد و مرز بود

قصر بزرگی برای خودش ساخت تا  .و بالاتر جلوه دهد سال ها هر کاری کرد تا خودش را از ساير آدم ها متمايز کند
از سنگ ها و گوهر های گران بها ساخت و حتی در هنگام خواب آن را بر  برای خودش تاجی .در آن زندگی کند
همچنين دستور داد شمشير زيبا و درخشانی برای او بسازند که از هر شمشيری در دنيا زيبا تر  .سرش می گذاشت

جلو تر از  ،ين چرمیاما آساگ سوار بر اسبی با ز  تمام آدم ها بايد با پای پياده حرکت می کردند؛ به هنگام نبرد، .باشد
 حتی به فرمان او هيچ يک از مردمان جهان حق پوشيدن لباس های فاخر و زيبا را نداشتند، .همگان حرکت می کرد

  .زيرا فقط او حق داشت زيبا و باشکوه به نظر برسد

تنديس های بزرگ و باشکوهی از  .تا جايی بعد از مدتی ادعای خدايی کرد غرور آساگ روز به روز بيشتر می شد،    
عبادت و سجده کردن در برابر آساگ در هر شهر ساخته شد و مردم وظيفه داشتند زمان زيادی از روز را صرف 

آساگ به خدای آهن تبديل شد و عده ای مامور شدند تا دين آهن پرستی را در دنيا رواج  .تنديس های او بکنند
خواسته هايشان را از آهن می خواستند و تمام  .ه ی شکوه و زيبايی می دانستندفقط آهن را نشان آهن پرستان، .دهند

وای به حال آنان که حاظر نبودند آساگ و آهنانش را معبود خود قرار  .دنيای خود را خلاصه شده در آهن می ديدند
  .دهند

هيچ آدم زنده ای نبود که  .آساگ در آن سال ها تمام سرزمين های اطرافش را فتح کرد .سال های زيادی گذشت    
 .آهن پرستی را شيوه زندگی خود قرار نداده باشند هيچ سرزمينی نبود که مردمانش، .در برابر آساگ کبير زانو نزده باشد

اما همچنان سرزمين ها و مردمان جديدی در آن  او بر نيمی از جهان حکومت می کرد، .اما آساگ هنوز راضی نبود
  .نابراين ارتشش را به سمت کوه حرکت دادب .سوی کوه وجود داشت
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حالا شامل بيش از صد ها هزار آدم تا دندان مسلح بود که همگی   نفر بود، پنجاهارتش آساگ که روزگاری کمتر از     
آن کوه  .آن ها روزهای متوالی به حرکت ادامه دادند تا اينکه بالاخره به کوه رسيدند .گوش به فرمان خدای آهن بودند

روی کوه روييده بودند که سبزه ها و درختان زيادی بر  .حالا به کوهی زيبا و سرسبز تبديل شده بود و کريه،زشت 
  .و حيوانات مختلف کنار آن ها زندگی می کردند ھاپرنده

پس بالاخره اومدی :( کوه لبخندی زد و گفت .آساگ اسبش را حرکت داد و نزديک کوه رفت و مقابل او ايستاد
.)قديمیدوست   

)می دونی الان چه کسی جلوی تو ايستاده؟ .و احترامت کجاست ادب:( اساگ گفت  

از وقتی رفتی دوست های زيادی پيدا  . (لحن صدايش پير تر و آرام تر شده بود.) معلومه که می دونم:( کوه گفت
های جديدی با خودشون پرنده ها و حيوان های مختلف زيادی از سراسر دنيا پيش من ميان و هر کدوم خبر  .کردم
.)مغرور ترين و متکبر ترين مرد روی زمين .خدای آهن .تو آساگ هستی .حتی بين حيوانات هم مشهور شدی .دارن  

.)هم فتح کنم تو عبور کنم تا نيمه ديگر زمين راقصد دارم از :( آساگ گفت  

.)حتی تو .جا تکون نمی خورممن به خاطر هيچ چيز و هيچ کس از اين  قبلا هم بهت گفته بودم؛:( کوه گفت  

.)م غرورت رو حفظ کردیه پس هنوز:( آساگ گفت  

ار به خاطر غرور نيست که اما اين ب .بازم کوه باقی می مونه يک کوه حتی اگه به سنگ ريزه هم تبديل بشه،:( کوه گفت
 مردم آن طرفاری به سر اين بار راهت رو سد می کنم چون می دونم اگه از من رد بشی قصد د .ن نمی خورمجايم تکا

می دونم که قصد داری بر سر دنيا چه چون  از جايم تکان نمی خورم، .ممن تنها اميد آن ها هست .چه بلايی بياری
.)بلايی بياری  

)فکر می کنی می تونی جلوی من رو بگيری؟:( آساگ گفت  

من فقط اميدوارم بتونم مدت بيشتری  .بگيره قدرتی بيشتر از يه کوه پير لازمه تا جلوی تو رو .البته که نه:( کوه گفت 
.)شادی و آرامش بخرم برای اون انسان های بيچاره،  

)چرا اون روز غرورت رو به من دادی؟:( آساگ گفت  

هرچند  .تو اين قدر غرق در حرص و طمع بودی که نفهميدی اون روز چه هديه گران بهايی به من دادی:( کوه گفت 
.)هنوزم نمی فهمی  
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)احساسات به چه درد يه کوه پير می خوره؟:( فتآساگ گ  

از اين عمر طولانی گرفتم اينه که  من قرن هاست که روی اين زمين زندگی می کنم و بزرگترين درسی که :( کوه گفت
 ،دبزرگ شدن توی تمام اين سال ها موجودات زيادی رو ديدم که متولد شدند، .زندگی معنی نداره بدون احساسات،

هيچ وقت زندگی  اما من طی قرن ها، .و در نهايت از اين دنيا رفتند کردند و خودشون صاحب فرزند شدند،زندگی  
اما حالا لذت يک زندگی واقعی رو  .سمت اون نمی آمدند به تمام عمرم به کوهی مشهور بودم که حتی پرنده ها .نکردم

در  .دگی يعنی دوست داشتن و دوست داشته شدنزن .حالا فهميدم که زندگی فرا تر از غرور و تکبر است .چشيدم
اما هيچ   تمام اين سال ها من از موجودات زيادی خواستم که احساساتشون رو با غرور بی حد و مرز من عوض کنند؛

بلکه  و از من هديه ای نگرفتی خدای آهن؛ت .تا اينکه تو اومدی .اونقدر احمق نبودند که حاظر به اين کار بشنکدوم 
.)ن موهبت زندگيت رو به من دادیبزرگ تري  

)اگه من بخوام خردت کنم،احساسات می توانند از تو مراقبت کنند؟:( آساگ از اسبش پياده شد و گفت  

فکر می کنی چند قرن زندگی بيشتر  .من قرن هاست روی اين زمين زندگی می کنم بهت که گفتم؛:( کوه خنديد و گفت
نم زير هنوز هم می تو .از من شکست خوردی تو .رو شروع کن آدميزاد کارت يا کمتر، برای من اهميتی داره؟

تو انسانيتِ  از من تکه سنگی هستم که .اما قول ميدم که بهتون آسيبی نرسونم تو و ارتشت را له کنم، ھایمسنگ
.)بيشتری دارم  

صدها  .ن کوه بيوفتندبه جا آساگ سوار بر اسبش شد و به لشکريانش دستور داد با پتک های آهنين و سنگين،    
تمام حيوانات از ترس جانشان از آن جا  .، می خنديدندهزار نفر به کوه حمله کردند و ذره ذره او را خرد می کردند

ممنونم که  .خدا نگهدار عزيزانم:( با لبخند از آن ها خداحافظی می کرد کوه در حالی که درد می کشيد،.فرار کردند
انسان ها را  .از آن جا بگريزيد هر کجا که آدميزادی ديديد،.از اين جا بگريزيد .کرديدلذت دوستی رو برای من ميسر  

روزگاری می رسد   .را نخوريدآدم ها گول ظاهر .اين دو گروه در ظاهر شباهت زيادی به يکديگر دارند .دوست بداريد
      آن ها آسيبی به شما .بداريد انسان ها را دوست .پس نگران نباشيد .که طبيعت از آدميزاد انتقام خواهد گرفت

.)انسان ها را دوست بداريد .رسانندنمی   

کوه  در تمام مدت، .آساگ بر روی اسبش نشسته بود و منظره را تماشا می کرد .آدم ها بدون وقفه کار می کردند    
که فقط خودش با آن   شايد متوجه چيزی شده بود .و کوچک ترين مقاومتی از خودش نشان نمی داد لبخند می زدفقط 

تنها تپه کوچکی از  ماه ها به طول انجاميد تا اينکه از کوهی به آن عظمت، .عمر چند هزار ساله اش آن را می فهميد
.و با اين کار پيروزيشان را جشن می گرفتند آدم ها فرياد می زدند و می خنديدند.ها باقی ماند ريزه سنگ  



٣٣ 
 

چيزی زيبا و درخشان از زير خرده سنگ ها در زير  .داد همه ساکت شوندناگهان آساگ متوجه چيزی شد و دستور 
وقتی  .آدم ها خرده سنگ ها را کنار زدند تا بفهمند آن چيست .و خودنمايی نمی کرد نور آفتاب می درخشيد

.او طلا بود .برقی در چشمان تمام آدم ها افتاد .چشمشان به آن افتاد همگی شگفت زده شدند  
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 آدم و طلا
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شعبده بازھا و سیاستمدارھا؛ چون مردم دوست  دو گروه خیلی زود در بین مردم محبوب می شوند،
 ارند؛اما مردم ھمچنان آنھا دوست د سیاستمدار ھا مخالفانشان را می کشند، .دارند کھ فریب بخورند

... نمی بیند چون ھیچ کس جسد ھا را  

قدرتی از  .قدرتی بزرگ تر ظهور کردناگهان  معبود، پرستش می شدند؛در روزگاری که آساگ و آهنانش به عنوان     
يک کوه حتی  .حق با او بود .کوه حتی با مرگش به آساگ ضربه زد .جنس درخشندگی و زيبايی، از دل کوه بيرون آمد

در مقابل آدم را تر  عظيمکوه خودش را کنار زد تا قدرتی  .تبديل شود، باز هم کوه باقی می ماند هم اگر به سنگ ريزه
.طلا .و آهن قرار دهند  

اين چيزی بود که  .شيفته زيبايی او می شد هر آدمی با يک نگاه، .طلا خيلی زود در بين همگان محبوب شد    
         شايد تنها چيزی که  .پس از ساليان دراز، حالا آساگ با يک رقيب واقعی رو به رو شده بود .نداشتند ھاآهن

.ری های يک مرد سرکش را رام کند، زيبايی و عشوه های زنانه بودمی توانست قلد  

او و خانواده اش  .که خود را خدای طلا می ناميد ملکه فلاروس، .ملکه ای از شرق، بر عليه پادشاه غرب قيام کرد    
با استفاده از قدرت طلا، فلاروس شروع به جمع  .مالک زمين هايی بودند که طلای زيادی درون آن ها مدفون بود

کرد و به مقابله با آيين آهن پرستی پرداخت تا آيين خودش، يعنی طلا پرستی را بنيان گذاری کند و   شارتش خود آوری
.رواج دهد  

ساگ، همچنين بر خلاف ديکتاتوری های آ .چشمانی آبی با موهای طلايی .فلاروس ظاهر زيبا و فريبنده ای داشت    
در برابر  مردمانی که به زور شمشير، .او سياستمدار و شيرين زبان بود و به راحتی خودش را در دل مردم جا می کرد

   ، خود را تسليم شکوه طلا حالا با ميل و اراده خويش می کردند؛را پرستش  و آهنانش زانو زده بودند و آنان آساگ
.می کردند  

در  هيچ مردی حاظر نبود به خاطر آساگ، .کاسته،و به پيروان فلاروس افزوده می شدروز به روز از ياران آساگ      
او تيغ بر روی گلوی آن ها می گذاشت، اما  .چرا بايد آساگ را انتخاب می کردند .شمشير بکشد روزيبا برابر فلاروسِ 

.کنندتا برايش خدمت   و با مهربانی با آنها رفتار می کرد فلاروس به آن ها طلا می داد  

شکوه و قدرتی که آن ها پس ساليان سال به دست  .جدا از آساگ، آهن ها نيز از اين وضعيت بسيار ناراضی بودند
آهن و طلا از گذشته های دور از يکديگر کينه به دل  البته .آورده بودند، همگی داشت توسط طلا نابود می شد

  سر و دست آدم ها برای دستيابی به طلا، .تر می کردآهن را شعله ور  های آتش حسادت داشتند که همين موضوع،
.می شکستند و يکی يکی آهنانشان را زمين می گذاشتند   
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شکوه و قدرت آساگ در  .تنها کمتر از دويست نفر کنار او ماندند صد ها هزار سرباز آساگ، کشيد که ازنطولی     
فلاروس قصر بزرگ آساگ را تصاحب کرد و آساگ مجبور شد در خانه ای کوچک و حقير  .مدت کوتاهی از بين رفت

.مدام بين مردم می چرخيدند تا آيين طلا پرستی را تبليغ کنند های طلاييشان،ماموران فلاروس با ردا  .زندگی کند  

ن نيز که در گذشته به آه .برای آدمی مثل او خيلی سخت بود که از عرش به فرش برسد .آساگ خانه نشين شد    
سربازانی که به آساگ وفادار  .حالا در گوشه خانه در غلاف خود خاک می خورد شمشيری زيبا و بران تبديل شده بود،

مردمان زيادی وجود داشتند که به  .شبانه روز در اطراف خانه او گشت می زدند و از او مراقبت می کردند مانده بودند،
.، می خواستند از او انتقام بگيرندآساگ های خاطر ظلم و ستم  

شمشير را از غلاف بيرون کشيد و در دستانش   .آساگ به سمت شمشيرش رفت تا گرد و غبار را از آن پاک کند    
آساگ با تاسف و شرمندگی به شمشيرش  .اما هنوز هم تيز و محکم بود يک مقدار لبه های آن زنگ زده بود؛ .گرفت

تن  روزگاری طنين غرش های من و برق نگاه های تو، .اين وضع به هيچ کدوم از ما نساختهظاهرا :( نگاه کرد و گفت
.)ببين به چه روزی افتاديم دوست قديمی اما حالا چی؟ .هر موجود زنده ای رو به لرزه می انداخت  

)بودی؟ چی، بشیيادت مياد قبل از اين که پادشاه :( آهن گفت  

.)فرقی با ساير آدم ها نداشتم .يک مزرعه تویکشاورز ساده ای بودم :( آساگ گفت  

ايستادن در برابر تو هيچ جنبده ای جرات  .به پادشاه نيمی از دنيا تبديل شدی تو از يک کشاورز ساده،:( آهن گفت 
)ی؟چرا خودت رو اينجوری باخت .رو نمی کرد  

احتياج  ما های اشتيم که مردم به آهنما تا زمانی قدرت د.نمی خوان مردم ديگه ما رو مگه نمی بينی؟:( اگ گفتآس
.)ن ارزشی ندارهآه با وجود طلا، ديگه .داشتند  

)فکر می کنی من بی ارزشم؟:( آهن گفت   

.)همين طور من .در بين مردم ارزش نداری تو ديگه .قت رو بپذيريم دوست قديمیبايد حقي:( آساگ گفت  

غير  ؟ز تو آدم کشتهفکر می کنی فلاروس کمتر ا .يک سياستمداره ناو  .طلا را می شناسم من از بچگی:( آهن گفت
، شعبده بازها و شنردم محبوب ميدو گروه خيلی زود در بين م .نميشهحکومتی بدون خون پايه گذاری  هيچ .ممکنه

می کشند، اما مردم همچنان  ور  ونسياستمدار ها مخالفانش. سياستمدارها؛ چون مردم دوست دارند که فريب بخورند
برای همين مردم تو  يزان می کنی،از ديوار آو  تو جسد ها رو. آنها دوست دارند؛ چون هيچ کس جسد ها را نمی بيند
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به  مرده پرستانی هستند که هر کس که پرست هستند و نه طلا پرست؛ اون ها در واقع مردم نه آهن .دوست ندارند رو
.)دوست دارند د رامرده هايشان احترام بگذار   

.)مردم طلا را دوست را دوست دارند چون زيبا و گران بهاست:( آساگ گفت  

از تنی جدا   اگه من بخواهم سری رو .ن در حال حاظر در امنيت هستندمردم طلا را دوست دارند چو :( آهن گفت
) خريد؟ زندگی رو با کدوم پول ميشه و گوهری می تونه جلوی من رو بگيره؟ طلاکدوم  کنم،  

)کار کنم؟  ی من بايد چیتو فکر می کن:( آساگ گفت  

       .ها برو و جنگ به پا کن با ارتشت به خيابان .اونا رو به جون هم بنداز .از بين ببر امنيت مردم رو:( آهن گفت
بيعی خودشون حقوق ط زمانی که مردم جونشون رو در خطر ببينند، .می بينی که مردم دوباره چجوری به آهن روی ميارن

حاظرن تمام طلاهاشون رو در قبال  .دوباره به آهن نياز پيدا می کنن شون،برای محافظت از خود .رو فراموش می کنن
هم خدای آهن خواهی شد و  جوریاين  .سلاح بدهبهشون  تو از اونا طلاهاشون رو بگير و در عوض، .آهن بپردازن

.)هم خدای طلا  

تسليم شدن و  .جرقه ای که می توانست دوباره آتش جنگ را شعله ور کند .شکل گرفتجرقه ای در وجود آساگ     
 .برداشت و از خانه بيرون رفتشمشيرش را  .حالا زمان آن رسيده بود که وارد عمل شود .خانه نشينی کافی بود

ند شروع به سخنرانی  ا صدای بلتمام سربازانش را فرا خواند و ب .غرش می کرد چشمانش برق می زد و صدا در گلويش
اين که چطور در کنار يک درخت و يک  .پدرم خاطرات کودکی اش را برايم تعريف می کرد زمانی که بچه بودم،:( کرد

به من  ،آن گاو بود که به پدرم فنون آهنگری را آموخت و او هم قبل از مرگش .ه بودو بزرگ شد هگاو پرورش يافت
از  .آهن برای خودش غذا تهيه می کرده و از خودش محافظت می کرده است برايم تعريف کرد که چگونه با .آموخت

از همان ابتدا قرار بود آهن پرستان بر دنيا حکمرانی   .بودندآدم و آهن برای هم ساخته شده  همان ابتدای خلقت،
       ما در کنار هم پيش .به پا خيزيد و من را در گرفتن حقمان ياری کنيد .به پا خيزيد ياران من .نه طلا پرستان کنند،

.)طلا پرستان را گردن می زنيم و دوباره حکومت را در دست می گيريم .می رويم     

آساگ اسبش را زين کرد  .سربازان آساگ با حرف های او روحيه تازه ای گرفتند و همگی شروع به فرياد زدن کردند    
را سر  که  می رسيدند آن جا را غارت می کردند و هرآن ها به هر کجا که  .و ارتشش را به سمت شهر حرکت داد
مردم شهر و ياران فلاروس که سلاحی به جز چوب و چماق نداشتند و از  .راهشان می ديدند به قتل می رساندند

.هيچ شانسی برای مقابله با آنان نداشتند سلاح های آهنين بی نصيب بودند،  
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به هر کسی که برای او آهن بياورد،  است او اعلام کرد حاظر .يدخبر کشتار ها خيلی زود به گوش فلاروس رس    
  آساگ تعدادی از يارانش را مامور کرد که به صورت مخفيانه و بدون اين که کسی متوجه شود .صدها سکه طلا بپردازد

زده و کندی   البته آهن های زنگ .به او آهن بدهد پيش فلاروس بروند و در ازای طلا، از طرف او مامور شده اند، که
.اينگونه می توانست دو طرف جنگ را کنترل کند و سود ببرد .که ديگر به کار خودشان نمی آمد  

 

ابرقدرت های  .جنگ های بزرگ و طولانی بين مردم در گرفت و باری ديگر شادی و آرامش در دنيا رنگ باخت    
آساگ    .ن ها کشته می شدندآ نشان به جایشرق و غرب، در امنيت کامل فرمان جنگ را صادر می کردند و سربازا

.اما آن را طولانی کرد تا سود بيشتری از فروش سلاح نصيبش شود می توانست خيلی راحت جنگ را تمام کند؛  

هر روز تعداد بيشتری از مردم کشته می شدند و در گور های سرد و  .کار و کاسبی گور کن ها بسيار داغ شده بود
جنگ نيز  گويی تا زمانی که آدميزاد در اين دنيا بود، .ادامه داشت ها جنگ سال .فرو می رفتندتاريک به خواب ابدی 

آساگ قدرت بيشتری داشت اما تعداد طلا پرستانِ . نه آساگ حاظر بود شکست را بپذيرد و نه فلاروس .تمام نمی شد
 کشتن هم نوع خودش        به س که حاظرتمام مردم موظف بودند به جنگ بروند و هر ک .فلاروس چند برابر آنها بود

.نمی شد،در ملا عام اعدام می شد  

اما بايد  .طلاهای فلاروس روز به روز کمتر می شد و جنگ برای او رنگ و بوی شکست را می گرفت با گذر زمان،    
اشت به همين فلاروس زنی باهوش و زيرک بود و قصد ند .نابودی خودش جلوگيری کند از چاره ای می انديشيد تا

.راحتی پيروزی را به آساگ تقديم کند  

آساگ درخواست  .برای آساگ نامه ای نوشت و گفت قصد دارد با او وارد مذاکره شود.ناگهان فکری به سرش زد    
فلاروس مجددا نامه ای برای او نوشت و گفت قصد دارد  .مذاکره را پذيرفت تا از قصد و نيت فلاروس آگاه شود

و را دريافت کرد کمی آساگ وقتی نامه ا .اما تنها و بدون سلاح و در مکانی بی طرف مذاکره او را ملاقات کند؛برای 
.ولی همچنان اين کار برای او خطرناک بود درست است که فلاروس هم تنها به ملاقات او می آمد، .با خود انديشيد  

يک کلبه چوبی   در ،دهد و قبول کرد در روز مشخصیدر نهايت غرورش به او اجازه نداد تا از خودش ترس نشان 
 سربازهايشان را در اطراف آن خانهاما هر دو گروه  .فلاروس را تنها ملاقات کند بی طرف، طقه ایمن در کوچک و

.د که در صورت لزوم از اربابشان محافظت کنندمستقر کردن  
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البته .افذی که هر کس را سر جايش ميخکوب می کردبا قدم هايی محکم و استوار و نگاه ن .آساگ وارد خانه شد    
ی دانست و جايگاهش را حفظ   د را خدای طلا ماما همچنان خو  در آستانه شکست بود؛او  .هر کسی بجز فلاروس

.هرگز نبايد از خودش ضعف نشان می داد وگرنه کارش تمام بود در برابر آدمی مثل آساگ، .می کرد   

تمام بر روی يک صندلی چوبی نسبتا بزرگ نشسته بود و رو به رويش يک صندلی به همان فلاروس با خونسردی     
احتمالا  .فلاروس از هر زمان ديگری زيبا تر و فريبنده تر شده بود .شکل و اندازه قرار داشت که جای خالی آساگ بود

ی طلايی اش را در اطراف موها .از فريبندگی های زنانه اش استفاده کند قصد داشت برای شکست دادن آساگ،
اما طوری رفتار  ؛ه بودآساگ مجذوب زيبايی او شد .آبی اش به آساگ نگاه می کردان سرش رها کرده بود و با چشم

فلاروس لبخند  .روی صندلی نشست بر اصلا تحت تاثير قرار نگرفته است و به آرامی مقابل اووانمود کند کرد که می  
.)پس بالاخره خدايان آهن و طلا با هم ملاقات کردند...خب خب خب( :زيبايی تحويل آساگ داد و گفت  

را باور   ها آدم های عادی شايد اين حرف .هر دو ما خوب می دانيم که هيچ يک از ما خدا نيست:( آساگ گفت 
)درست نميگم ملکه فلاروس؟ .ولی ما عادی نيستيم کنند،  

اما اين ملاقات همچنان برای تمام مردم دنيا هيجان انگيز  .پادشاه آساگحق با شماست البته که :( فلاروس گفت
.)سرنوشت آن ها را تعيين می کند ،نتيجه اين ملاقات هر چه باشد .است  

ما به پيروزی های خود ادامه می دهيم تا اين که دوباره  .سرنوشت آنان از قبل مشخص شده است:( آساگ گفت
از دم تيغ آهن پرستی را در دنيا رواج می دهيم و طلا پرستان را سپس دوباره دين  .جايگاه خود را پس بگيريم

).حاکم دنيا خواهم شد پادشاه آساگ، و من، ؛گذرانیممی  

)شده است که شما فکر کنيد اين رويا محقق می شود؟چه چيزی باعث :( فلاروس گفت  

رو به  ،خبر دارم که طلاهای شمامن  .و ارتش شما ضعيف تر قدرتمند تر می شود زبه رو  زارتش ما رو :( آساگ گفت
اين جنگ با پيروزی ارتش آهن به پايان خواهد  .می توانيد سلاح بخريدن وقتی ديگر طلايی نداشته باشيد، .اتمام است

.)رسيد  

.)من شما را به اين ملاقات دعوت کرده ام تا به شما پيشنهاد صلح بدهم ولی پادشاه آساگ،:( فلاروس گفت  

وقتی می توانم پيروز  چرا بايد پيشنهاد صلح را بپذيرم،. انتظار اين حرف را داشتم:( آساگ خنده بلندی کرد و گفت
)جنگ شوم؟  
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رويای شما حکومت بر تمام مردم  درست ميگم؟ اما رويای شما تنها پيروزی در يک جنگ نيست؛:( فلاروس گفت
    حتی نيمی از مردم دنيا از شما اطاعت  .ا نزديک شده بوديدخيلی به اين روي يادم هست که شما زمانی، .دنياست

.)اما هيچ گاه موفق نشديد به طور کامل به رويايتان جامه عمل بپوشانيد می کردند؛  

اما زمانی که همگی شما را نابود   .من را از اين هدف دور کرد دخالت های شما و طلاهای غاصبتان:( گفت  آساگ
.)به حقيقت تبديل می کنم بالاخره رويايم را کنم،  

.)از خودتان شکست خورديد .ولی شما از من شکست نخورديد:( فلاروس گفت  

.)منظورتان را متوجه نمی شوم:( آساگ گفت  

من به عنوان شخصی عادی بر عليه پادشاه نيمی از جهان قيام کردم و در مدت کوتاهی حکومت را از :( فلاروس گفت
چون با سياست هايم آن ها را  .اما من را دوست دارند ن مردم قلبا شما را دوست ندارند؛می دانيد چرا؟ چو  .او گرفتم

از حمايت مردم محروم می ماندم و  اگر من هم مثل شما ديکتاتوری زورگو و ظالم بودم، .در جبهه خودم نگه می دارم
.)مجبور به شکست و تسليم می شدم در همان روز های ابتدای جنگ،  

.)هنوز هم متوجه نمی شوم که چرا بايد به پيشنهاد صلح با شما تن دهم:( آساگ گفت  

در گذشته سعی کرديد اما موفق  .شما به تنهايی و با تکيه بر کشتار نمی توانيد بر دنيا حکومت کنيد:( فلاروس گفت
اش کند و نرم  که يک لبه اش بسيار تيز و بران،و يک لبه حکومت بر دنيا نيازمند شمشيری دو لبه است، .نشديد
لبه تيز مربوط به  .آن قدر آهسته که حتی خودشان هم متوجه نمی شوند .لبه کند با آهستی به مردم زخم می زند .باشد

.)زمانی است که نياز است مردم به سرعت از سر راه برداشته شوند  

شمشير شما باشم تا در کنار هم دنيا من می توانم لبه کند  .با من ازدواج کنيد:( فلاروس از جايش بلند شد و ادامه داد
.)ا هرگز نمی توانيد حاکم دنيا شويدشم بدون يک سياستمدار خوب، .را فتح کنيم و بر آن حکومت کنيم  

اما مردمان ما  پيشنهاد شما وسوسه برانگيز است؛:( آساگ از جايش بلند شد تا در موضع پايين تر قرار نگيرد و گفت
.)نخواهند کردهرگز با اين اتحاد موافقت   

چون فکر می کنند اين صلح به سود آن ها خواهد  مردم از اين اتحاد استقبال خواهند کرد،:( فلاروس با خنده گفت
.)هيچ گاه سودی برای گوسفندان نخواهد داشت اما دوستی گرگ و روباه، بود؛  

)اما مگر شما نگفتيد سياستمدار خوبی هستيد؟:( آساگ گفت  
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يک سياستمدار  منظور من از سياستمدار خوب، .بزرگ ترين دروغ بشريت است سياستمدار خوب،:( فلاروس گفت
در زمان . است در واقع يک سياستمدار خوب، سياستمدار بدی است که هنوز رسوا نشده .نه نيکوکار ماهر است،

نه تنها هيچ کس شکايتی  .ا گوشتشان به ساير مردم غذا دادمتم و بعده زيادی از مردم را کش مخفيانه من قحطی،
چون هيچکس از اصل ماجرا خبر  .بلکه همه من را برای آن که آن ها را از گرسنگی نجات دادم ستايش کردند نکرد،

البته شايد هم از حقيقت ماجرا  .نداشت و همه فکر می کردند آن گوشت ها از مزارع پرورش گاو من تهيه شده است
.)ی آوردند تا راحت تر غذا از گلويشان پايين برودآگاه بودند،اما به روی خودشان نم  

.)پس دنيا قرار است به جای يک پادشاه، شاه و ملکه اش را حاکم خود ببيند:( آساگ لبخندی زد و گفت  

.)شاه و ملکه نه، خدايانی که بر اين دنيا حکومت خواهند کرد:(فلاروس گفت  
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 آدم و دریا
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. پایان استکنیم کھ این دنیا، یک جنگِ بدون  نمی توانیم انکارھر چھ قدر ھم کھ صلح طلب باشیم، 
حتی بھ دور از سلاح ھای سرد و گرم، مردم ھر روز مشغول جنگیدن ھستند؛ و حتی زمانی کھ دیگر 

این ماھیت درونی آدمیزاد . دشمنی باقی نمی ماند، مردم دشمن ھای جدید برای جنگیدن می سازند
...برای انکار این حقیقت می باشد  دی از تلاش مضحک آدم،و پرچم ھای سفید، نما است؛  

در روزگاران قديم، مزرعه ای وجود داشت که تعداد زيادی مرغ و  :( ستان قديمی وجود دارد که می گويديک دا    
مزرعه هر شب مورد تهاجم . در آن مزرعه همه چيز رو به راه بود، بجز يک چيز .گوسفند داخل آن زندگی می کردند

. می برد و يکی از آن ها را با خودش می کرد حملههر شب گرگ به گوسفند ها . يک گرگ و يک روباه قرار می گرفت
.روباه نيز شبانه به مرغ ها حمله می کرد و يکی از آن ها را شکار می کرد  

گرگ        .تا اين که گرگ به روباه گفت از آن مزرعه هيچ حيوانی را شکار نکند ل ادامه داشتوضعيت به همين شک
.دادو به شکار های شبانه اش ادامه اما روباه نپذيرفت  .می خواست آن جا فقط قلمرو خودش باشد  

نيز شکار می کرد تا گرگ برای آن که دست روباه را از آن جا کوتاه کند، هر شب علاوه بر يک گوسفند، دو مرغ 
   روباه نيز برای اين که کار گرگ را تلافی کند، هر شب دو تا از گوسفند ها را   .غذای کمتری برای روباه باقی بماند

سپس به سراغ مرغ ها می رفت  .می کشت و گوشت آن ها را به زهری آغشته می کرد که گرگ نتواند از آن ها بخورد
.ردو يکی از آن ها را شکار می ک  

. تا اين آن ها تصميمی گرفتند لج و لجبازی های گرگ و روباه، صدمات فراوانی به مرغ ها و گوسفند ها وارد کرد؛
نه  هر شب فقط يک مرغ و يک گوسفند شکار شوند؛ ،باه را با هم آشتی دهند تا حداقلتصميم گرفتند گرگ و رو 

.بيشتر  

گرگ و روباه   .آن ها را راضی کردند تا با هم به توافق و صلح برسند ترتيب ملاقاتی بين گرگ و روباه را دادند وآنان 
و از آن شب به بعد، آن ها هر شب به   که توافق صلح را پذيرفتند، تصميم گرفتند که همراه يکديگر به شکار بپردازند؛

... .)کمک هم پنج گوسفند و پنج مرغ را شکار می کردند  

با اتحاد  .اتفاق افتاده بود بسيار راضی و خشنود بودنداه آساگ و ملکه فلاروس مردم از توافق صلحی که بين پادش    
مردم  .آن ها، جنگ بين آهن پرستان و طلا پرستان به پايان رسيد و مردان زيادی نزد خانه و خانواده هايشان بازگشتند

مگی برای سلامتی شاه و ملکه در گروه های مختلف به خيابان ها می آمدند و به جشن و پايکوبی می پرداختند و ه
.جديدشان دعا می کردند  

مردم سلاح هايشان را  .به دستور آساگ و فلاروس، به مدت يک ماه در تمام شهر ها جشن و شادی برقرار بود    
همه مردم آزاد بودند تا لباس های زيبا و فاخر بپوشند و . زمين گذاشتند و به جای آن ها، طبل و ساز بر دست گرفتند
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ر جوی های شهر ها، عطر جاری  بين مردم غذای رايگان پخش می شد و د در تمام آن يک ماه،. خود را آراسته کنند
ده ها سال بود که مردم، اين چنين شاد  .می کردند تا شهر از بوی خون پاک شود و بوی نيکی و شادی به خود بگيرد

.نبودند  

شيوه های جديد اداره احضار کنند تا برای آنان از  به پايتخت ا رادر پايان ماه، آساگ دستور داد تمام مردم شهر ه
مردم شهر های نزديک همگی روانه پايتخت شدند تا خود را برای شنيدن . حکومت، و آينده روشنشان سخنرانی کنند

ا به عنوان مردم شهر های دور نيز هر کدام عده ای ر . برسانند به موقع تصميمات شاه و ملکه شان برای آينده آنان،
.نمايندگان خود به پايتخت فرستادند  

هر کدام از مردم   .آساگ و فلاروس در بين مردم قدم می زدند تا از نزديک نظاره گر ماجرا باشند .روز پايان ماه بود    
تيار البته اين بار به اخ .که به آن ها می رسيدند، در برابر آن ها تعظيم می کردند و سجده شکر به جا می آوردند

.نه به زور تيغ و شمشير خودشان؛  

هر دو در کنار هم بر روی صندلی هايی  .آساگ و فلاروس به بالای گنبد قصر رفتند تا تمام مردم بتوانند آن ها را ببيند
مردم با ديدن آن ها، از سر خوشحالی فرياد می کشيدند و  .از جنس طلا نشسته بودند و مردم را تماشا می کردند

آساگ  .آساگ از جايش بلند شد و به نشانه سکوت دستش را بالا برد و همه مردم فورا ساکت شدند. ندی زدسوت م
خوشحالم که بعد از سال ها، مردمانم را اين چنين شاد و :( ا صدای بلند شروع به سخنرانی کردو ب گذاشت  قدمی جلو

   لا پرستان صلح بر قرار شد و حالا همه مردم با ازدواج من و ملکه فلاروس، بين آهن پرستان و ط .سرزنده می بينم
مردم دوباره از سر خوشحالی شروع به فرياد زدن کردند و .) در کنار هم زندگی کنند صلح و آرامش، می توانند با

.همگی نام پادشاه آساگ و ملکه فلاروس را بر زبان می آوردند  

ما با هم متحد شديم تا . ما، هدف بزرگ تری نهفته است اما در اتحاد :(خندی از سر رضايت زد و ادامه دادآساگ لب
اين هميشه رويای ما بود که بر تمام اين دنيا حکومت  . همگی در کنار هم، سرزمين های آن سوی کره زمين را فتح کنيم

اما اين .به زودی جنگ آغاز خواهد شد. کنيم و انسان ها به زانو در بياوريم و ثابت کنيم که آدميزاد، نژاد برتر است
حالا . بار نه در برابر خودمان، بلکه در برابر مردم سرزمين هايی که حاظر به پذيرش پرستش خدايان آهن و طلا نيستند

)را در اين راه همراهی کند؟چه کسی با ماست؟ چه کسی حاظر است ما  به من بگوييد؛  

ا صدای بلند س از جايش بلند شد و او نيز بفلارو  .شروع به فرياد زدن کردند و اعلام وفاداری کردند جمعيت تمام
با استراتژيک های نظامی پادشاه آساگ، و سياست . ارتش ما قدرتمند و ويرانگر خواهد بود:( شروع به سخنرانی کرد

.)زير سلطه خودمان خواهيم آورد به های مملکت داری من، ما تمام مردم جهان را  
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مردان جوان و حتی سالخورده، . مردم شروع به تجهيز کردن ارتش کردندجشن و پايکوبی به پايان رسيد و تمام      
هر مردی که  .هيچ يک از سربازان فرار نمی کردند. داوطلبانه به ارتش می پيوستند و تا بخشی از اين نبرد بزرگ باشند

آساگ خودش  .شدداده می هديه به او و خانواده اش، طلا و غذای رايگان ،به ارتش ملحق می شد، از طرف قصر

او فنون آهنگری را به ساير . شخصا بر عمليات آهنگری نظارت می کرد تا بهترين سلاح ها و زره ها را بسازند
بهترين و تازه نفس ترين اسب ها را برای ارتش . به وفاداری آن ها ايمان داشت حالا ديگر زيراآهنگران نيز ياد داد 

همه چيز برای پيروزی نسل آدميزاد بر . انتخاب کردند و برای هر يک از آن ها، زين های چرمی محکم و زيبا ساختند
.نسل انسان مهيا شده بود؛ و بالاخره روز حرکت فرا رسيد  

. همگی تا دندان مسلح و گوش به فرمان شاه و ملکه شان بودند. ندا آماده حرکت شدارتشی ميليونی از آدم ه    
ارتش آن ها  .پادشاه آساگ و ملکه فلاروس در ابتدای اين صف عظيم حرکت می کردند و آنان را رهبری می کردند

.ردندو تنها در زمان های کوتاهی برای استراحت توقف می ک ندشبانه روز و بی وقفه حرکت می کرد  

در ميانه راه، آن ها به جايی رسيدند که زمانی بزرگ ترين کوه دنيا بر آن جا تکيه کرده بود و حالا فقط خرده            
آساگ به يکی از سربازانش دستور داد تکه سنگی را از روی زمين  .سنگ های ريز و درشتی از آن باقی مانده بود

انگار می توانست با آن  .تش بالا و پايين کرد و با دقت به آن زل زده بودسنگ را دس او. بردارد و برای او بياورد
چه اتفاقی افتاده همسر دلبندم؟ چيز خاصی در اين :( فلاروس که متوجه رفتار آساگ شده بود گفت. سنگ حرف بزند

)سنگ تو را آزار می دهد؟  

.)به ياد يک دوست افتادم .تچيز مهمی نيس:( آساگ که همچنان نگاهش را از سنگ برنداشته بود گفت  

)مگه تو دوستی هم داری؟:( فلاروس با طعنه گفت   

منظورت دوستی است که سعی نکرده باشد من را بکشد و يا خودم او را نکشته  اگر:( آساگ لبخندی زد و گفت 
.)باشم، نه ندارم  

زمانی با تمام غرور :( لب گفتآساگ سنگ را در دستش نوازش کرد و زير  .فلاروس سکوت کرد و ديگر چيزی نگفت
حتی وقتی که تو را خرد کردم و از بين بردم،باز هم بعد از مرگت سعی   .و قدرتت اين جا ايستادی تا راه من را سد کنی

می تواند   آن قدر که حتی .سرنوشت تو چه شد؟ اراده آدميزاد از هر چيزی بالا تر است. کردی جلوی من را بگيری
من از تو  .ه سمت سرزمين های جديد می روم و اين بار تو اين جا نيستی تا جلوی من را بگيریمن ب. کوه را بشکافد

يک چيز را به خاطر  .من از خورشيد و باد و باران بالاتر هستم .شکست نخوردم، تو بودی که جلوی من زانو زدی
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آساگ تکه سنگ را بر .)کرده باشندنمی ماند که سنگ ريزه هايش به او خيانت  باقی يک کوه، تا زمانی کوه .بسپار
.روی زمين انداخت و به آرامی از او دور شد  

نه فقط انسان ها، بلکه . زمين زير پای آنان به لرزه در می آمد. ماه ها به حرکت خودش ادامه داد ،لشکر آدميزاد    
 .توجه منظره ای آشنا شدناگهان آساگ م .حتی حيوانات و گياهان هم جرات رو به رو شدن با آن ها را نداشتند

.)نگاه کن اونجا روهمسر عزيزم، :( فلاروس را صدا زد و گفت  

.)؟ به چه چيزی بايد نگاه کنمکجا رو:( فلاروس گفت  

درخت بزرگ  وقتی بچه بود پيش اونپدرم  .جنگل اونقطع شد در وسط  تک درختِ  اونجا، به اون:( آساگ گفت
.)شده بود  

)درخت افتاد؟ اونچه اتفاقی برای ! تا حالا برايم نگفته بودی:( فلاروس با تعجب گفت  

خودش رو  نبود و هيچ چوب و هيزمی نبود تا او  اومدهپدرم تعريف می کرد يک سال زمستان سختی :( آساگ گفت
 زنده اونقطع کرد و به کمک  رودرخت  اونبرای همين با تبری که برای خودش ساخته بود،  باهاش گرم نگه داره؛

.)موند  

که بزرگش کرده بود و حکم مادرش سر درختی   اومد بردلش  یچطور . واقعا که پدر بی رحمی داشتی:( فلاروس گفت
.)رو داشت چنين بلايی بياره  

حتی ناله هم نکرد؛ فقط تا لحظه . ن نخواست که بهش رحم کنهاز او  وقتمی گفت درخت هيچ  مپدر :( آساگ گفت
).ه که خودش رو فدای فرزندش کنهاين ذات يک مادر . آخر به پدرم لبخند می زد  

)؟بشمنم مادر تو  به نظرت من می:( فلاروس گفت  

فرزند ما . و ندارهاما هر کسی لياقت و شايستگی مادر شدن ر  هر کسی می تونه بچه ای به دنيا بياوره،:( آساگ گفت
هيچ وقت بچه دار  که  شايد بهتره. اش درست کرديماز بعد تولد مجبوره با دشمنای ريز و درشتی سر و کله بزنه که ما بر 

.)نشيم  

.)سرورم، در نزديکی ما يک شهر وجود دارد:( ارتش به سرعت نزد آساگ آمد و گفت پيش قراول  

.)حالا زمان جنگ است .ديگر صحبت های بچه گانه کافی است:( آساگ گفت  
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شمشير در  .خشانش را بيرون کشيد و بالای سرش بردشمشير تيز و در  .آساگ فرمان داد تا تمام ارتش توقف کنند    
سربازان من، زمان آن رسيده تا وظيفه :( آساگ با صدای بلند فرياد زد. کردبرق می زد و خود نمايی می   آفتابزير نور 

ايستادگی در هيچ کس توان  .به شهر حمله کنيد و هر کسی که به آيين ما روی نياورد، گردن بزنيد .خود را انجام دهيد
.)به فرمان خدای خدايان حمله کنيد .حمله کنيد لشکريان من .داشت برابر شما را نخواهد  

لشکر آدميان با تمام قوا به آن  .گرد و خاکی که از حرکت آن ها ايجاد شد، حتی جلوی نور خورشيد را می گرفت    
برای چنين حمله ای آماده بودند، هيچ شانسی مردمان شهر که نه سلاحی داشتند و نه . شهر بی دفاع حمله کردند

و  ن دفاع می کردند، اما حريف آدم هامردان و زنان با هر چيزی که داشتند از خودشا. برای مقابله با آنان نداشتند
.کردجنگ حتی به کودکان نيز رحم ن .آهنانشان نمی شدند  

سربازان آن ها مجبور کردند تا در . تسليم شدندمردم شهر برای آن که جان فرزندانشان را نجات دهند، همگی     
آساگ و فلاروس گفتند . برابر پادشاه آساگ و ملکه فلاروس، خدايان آهن و طلا زانو بزنند و از آنان طلب رحم کنند

اکثيرت مردم . آن ها روی بياورند و آنان را معبود خود قرار دهندآن ها رحم خواهند که به آيين تنها به شرطی به 
. يرفتند، و آن عده که حاظر به اين کار نشدند، همگی در ملاء عام اعدام شدندپذ  

. شهر های ديگر يد فتح شد و مقدمه ای شد برای فتوحات درآن شهر به عنوان اولين شهر از سرزمين های جد    
حمله آنان آماده   رخيلی زود در همه جا پخش شد و مردم ساير شهر ها، خود را در براب ،خبر آمدن لشکر آدميزاد

.ارتش آدميان نداشتندآن ها نيز شانس چندانی در برابر اما .کردند  

تعدادی از شهر ها، بدون جنگ، خود را تسليم کردند تا شانس . دنيا بار ديگر شاهد جنگ ها و کشتار های عظيم بود
پرستش آساگ و فلاروس نشدند، به بسياری از مردم که حاظر به اطاعت و  .بيشتری برای زنده ماندن داشته باشند

.مطيع امر خود ساختاما آساگ حتی آنان را نيز پيدا کرد و  .سمت جنگل ها و کوه ها و غار ها فرار کردند  

ويی می کرد و آنان را مجاب او از مردم دل ج. پس از کشتار ها و صدمات آساگ، فلاروس وارد عمل می شد    
روس با شيرين زبانی هايش فلا. ها آمده اند تا آنان را از گمراهی نجات دهندکه او و آساگ برای نجات آن   کردمی

تيب، حکومت جلوگيری کند و به اين تر  ايجاد کنندمی کرد از شورش هايی که ممکن بود مردم در آينده سعی 
عده ای ديگر  .عده زيادی از مردم، گول فريب ها و وعده های او را خوردند و به او پيوستند. را بنا کند تریمحکم

برای همين آن ها نيز برای فلاروس و آساگ سوگند  .ترجيه دادند با دروغی زنده بمانند، تا اينکه با حقيقتی کشته شوند
حاظر نشدند به او  و افکار شوم فلاروس آگاه بودند، از نيت ها که  عده ای از مردم اما .ياد کردندوفاداری 
.فقط در يک روز، ناپديد شدند. ان را نمی داندهيچ کس سرنوشت آن در واقع .بپيوندند  
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او و . آساگ به آرزوی ديرينه اش رسيد. پس از سال های زياد و کشور گشايی های متعدد، بالاخره آن اتفاق افتاد     
 .نمودندمی تمام دنيا آساگ مخوف را ستايش می کردند و از او اطاعت .فلاروس، پادشاه و ملکه تمام دنيا شدند

های آهنين آساگ، و مجسمه های طلايی فلاروس در سر تا سر جهان وجود داشتند و تمام مردم دنيا آن ها را  تنديس
.می پرستيدند  

با آن که تمام دنيا را در اختيار . آساگ به مردی ميان سال تبديل شده بود، اما همچنان غرورش را حفظ کرده بود     
اين بود که به جنگل ها و کوهستان برود و حيوانات مختلف را  آساگيح تنها تفر .داشت، اما هنوز هم جاه طلب بود

اما . ای سفيد پيدا می شدفلاروس نيز سنش بالا رفته بود و در لا به لای موهای طلايی اش، تار مو ه .شکار کند
ن ها بالاخره بعد از آن همه زمان و سلاح و خون که صرف شد، آ .کرده بود  حفظزيبايی و فريبندگی خود را همچنان 

.حکومت کنند دنيا می توانستند بر  

او آن قدر مشغول فتوحات و جاه طلبی هايش بود که ديگر وقتی . آساگ سال ها بود که با آهن سخن نمی گفت    
د است؛ هرچند که سنگدل و اما دلتنگی از خصلت های جدا نشدنی آدميزا .با او نداشت و مشورت برای صحبت

.باشد احساسبی  

هميشه عده ای سرباز و خدمتکار برای اجابت . طبق عادت هر روزش، به کوهستان رفت تا چند بز کوهی شکار کند 
.می کردنددايشان را اجابت ب بود که آن ها بايد خواسته های خعجي. خواسته های پادشاهشان همراه او می آمدند  

حيوانات چموش و زرنگی بودند و به . ز کوه بالا رفتآساگ همراه با تير و کمان و شمشيرش، به دنبال چند بز ا    
آساگ دست از تعقيب آنان  .آن ها آن قدر بالا رفتند که به قله کوه سنگی رسيدند. راحتی نمی شد شکارشان کرد

.با تير و کمان شکار کرد را او نيز آن قدر آن ها را دنبال کرد تا اين که بالاخره يکی از بز ها. برنداشت  

  از آن بالا به پايين نگاهوقتی . تا به حال آن همه مسير را تا بالای کوه نيامده بود. کمی به نفس نفس افتاده بود    
آنها . شايد به همين دليل بود که کوه ها غرور فراوانی داشتند. کرد، همه چيز خيلی کوچک و حقير به نظر می آمد

او . آن بالا، تا چشم کار می کرد، همه چيز مطلق به آساگ بود اما از .هميشه از بالا به همه چيز نگاه می کردند
تمام . نگاه کن دوست و ياور هميشگی و قديمی من:(  و گفت شمشيرش را از غلاف بيرون آورد و بالای سرش گرفت

).محقق کردی اون رورسيديم و تو  مونما بالاخره به آرزو . اين چيزهايی که می بينی مال ماست  

)؟ماستمطمئنی که همه اين ها مال :( گفتآهن به آرامی    

.)پايين متعلق به ماست اونهر موجود جاندار و بی جانی در . ه که مال ماستمعلوم:( آساگ گفت  
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نيمی از  فقط با فلاروس و طلاهايش قسمت کردی؟ در واقع هنوز هم اون رونکنه فراموش کردی که همه :( آهن گفت
.)ینيست اونتو مالک واقعی تمام . دنيا متعلق به توست  

.سکوت سنگينی بر فضا حاکم شد و تنها صدای زوزه های باد بود که به گوش می رسيد  

.)ما با هم متحد هستيم. هفلاروس همسر من:( آساگ شمشيرش را پايين آورد و گفت  

.)ازدواج کنی هاشری، نه اين که بااين رو تحت فرمان خودت در بتو قرار بود او :( آهن گفت  

.)ما برای فتح دنيا به اون نياز داشتيم:( آساگ گفت  

نصف ديگه اش . ما به تنهايی نصف دنيا رو فتح کرديم. تو هيچ وقت به اون يا طلاهاش احتياج نداشتی:( آهن گفت
.)کنيمتصاحب  رو هم  می تونستيم   

)چطور نمی تونی اين رو متوجه بشی؟. پايدار تری ايجاد کرديم با کمک اون ما حکومت محکم تر و:( آساگ گفت  

فکر می کنی چه قدر طول می کشه تا اونا عليهت قيام کنن و . طلا پرست ها هنوز هم همه جا هستن:( آهن گفت
)حکومت رو خودشون دست بگيرن؟  

.)علاقه داره اون همسر منه به من .هيچ وقت اين کارو نمی کنه فلاروس:( آساگ با عصبانيت گفت  

اون فقط يه سياستمداره که از تو استفاده کرد تا به روياهای خودش برسه؛ ولی زمانش که برسه از شر تو :( آهن گفت
همون طور که اين جهان نمی تونه دو تا خدا داشته باشه، يک کشور هم نمی تونه دو تا حاکم داشته . هم خلاص ميشه

.)باشه  

)فا چيه؟ تو از من توقع داری با همسرم چيکار کنم؟منظورت از اين حر :( آساگ گفت  

زمانی که ديگه فلاروس و . من و تو فقط در يک صورت می تونيم به جايگاه واقعی خودمون برسيم:( آهن گفت
.)طلاهاش قدرتی نداشته باشن  

.)ازشون بگيريم چجوری می خوايم قدرت رو. اگه حق با تو باشه، اونا الان مالک نيمی از دنيا هستن:( ساگ گفتآ  

.)فقط يه راه هست؛ تو بايد فلاروس رو بکشی:( آهن گفت  

.کلافگی و آشفته حالی از چهره اش مشخص بود. آساگ ناگهان آهن را به زمين انداخت و چند قدم از او دور شد  

.)می دونم برات سخته ولی بايد اين کار رو بکنی:( گفت  آهن  
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)چيز رو با کشتن حل کنی؟چرا تو هميشه بايد همه :( آساگ گفت  

.)بهترين راه برای حل يک مشکل، حذف اون مشکلهچون :( آهن گفت  

همشون عليه ما شورش اگه بهش صدمه ای بزنيم . فلاروس طرفدارای خيلی زيادی داره. اين بار نيست:( آساگ گفت
ه، من از اينا گذشت. بين ميره تمام چيزهايی که با زحمت به دستشون آورديم از .جنگ داخلی به وجود مياد .می کنن

اون شايد آخرين اميد من برای برگردوندن . بهش علاقه دارم. اون همسر منه. صدمه ای بزنمنمی تونم به فلاروس 
.)احساساتم باشه  

اين چيزی که الان تحت عنوان . کدوم اميد؟ تو سال ها پيش احساساتت رو از دست دادی  ؟کدوم علاقه:( آهن گفت
.)عشق و علاقه توی ذهنت بزرگش کردی فقط يه توهم بيشتر نيست  

.)عشق حتی اگه توهم باشه، باز هم زيباست:( آساگ گفت  

و وفاداره پس چرا هنوز دست از اگه واقعا به ت. اون زن ذهنت رو مسموم کرده. اينا حرفای تو نيست:( آهن گفت
)طلاهاش نکشيده؟  

اون داره مخفيانه آيين خودش رو بين مردم :( استفاده کرد و به سرعت ادامه دادآهن از فرصت . آساگ جوابی نداد
به خودت بيا آساگ، قبل از . حکومت رو از تو بگيره می کنه پيروان خودش رو جمع کنه تاداره سعی . تبليغ می کنه

.)اون کاری کنه، تو بايد جلوش رو بگيری اين که  

اما بهت  :( به آرامی و با لحنی نامطمئن گفت  .آساگ جلو رفت و آهن را از روی زمين برداشت و در دستش گرفت
)با اونا بايد چيکار کنيم؟. که گفتم؛ اون طرفدارای زيادی داره که عليه ما قيام می کنن  

دريا اون رو با خودش می بره، طوری که هيچ کس متوجه . ه دريا بسپارفلاروس رو بکش و جسدش رو ب:( آهن گفت
.)نشه  
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نکته . می دهد را روز روشن ن نور ستاره ای را ديد که نويدمی گويند در دل سياه ترين آسمان شب هم، می توا    
آمادگی اين را دارند که تمام آدم ها هميشه . جالب در مورد آدم ها اين است که هميشه می توانند از نو شروع کنند

. موجود ديگری صدمه ای برساند خودش يا موجودی آرام و بی آزار، بی آن که بخواهد به. دوباره به انسان تبديل شوند
.برای از نو شروع کردن هيچ گاه دير نيست، به شرط آن که واقعا بخواهيد تغيير کنيد  

به سربازان و خدمتگذارانش دستور داد که به . و به آن زل زده بودآساگ همراه با آهن رو به روی دريا ايستاده بود     
آساگ . آهن در غلافش نشسته و بود و در سکوت، چيزی نمی گفت. قصر بروند و ملکه فلاروس را نزد او بياورند

را  سعی می کرد با صدای امواج دريا، ذهنش .چشم از دريا برنمی داشت بر روی ساحل ماسه ای ايستاده بود و نيز
.آرام کند  

کمی با فاصله از   درشکه. آساگ همچنان چشم از دريا بر نمی داشت. رسيد صدای يک درشکه از دور به گوش    
:( ش را بر روی ماسه ها گذاشت و گفتپاي. ساحل به همراه چند سرباز توقف کرد و ملکه فلاروس از آن خارج شد

)چه شده که پادشاه من دلش را به دريا زده است؟  

سربازان بلافاصله سوار       . آساگ به آرامی به سمت آن ها برگشت و به سربازان دستور داد که از آن جا بروند    
چه شده جناب :( فلاروس کمی جلوتر رفت و گفت. دنداسب هايشان شدند و همراه با درشکه از آن جا دور ش

.)پادشاه؟ حالتان خوب به نظر نمی آيد  

.)می تونی تشريفاتی حرف زدن رو کنار بذاری و راحت باشی. سربازی نيستاين جا که :( آساگ گفت  

.)پس دوباره می پرسم، چی شده که همسر دلبند من، دلش رو به دريا زده:( فلاروس گفت  

تنها صدايی که شنيده می شد، صدای برخورد امواج دريا به . سکوت عجيبی بر فضا حاکم بود. آساگ چيزی نگفت
تا حالا به دريا دقت کردی؟ امروز چيزی :( ديگر به سمت دريا خيره شد و گفت آساگ بار. د بودساحل، و صدای با

.)رو درباره دريا متوجه شدم  

)چه چيزی؟ :(فلاروس گفت  

دريا، :( کنار او ايستاد، آساگ ادامه داد  وقتی فلاروس درست در. آساگ با دست به او اشاره کرد که جلو بيايد
فقط خودش و . در تمام اين سال ها هيچ مسافر و يار هميشگی نداشته و نخواهد داشت .تنهاترين در دنياست

ن به صدای اون، روح آدم رو آروم طوری که حتی گوش کرد. اما اين تنهايی، به او آرامش بی همتايی هديه داده. خودش
.)کنھمی  
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حرفی نزد و فقط به صدای دريا گوش چند دقيقه هيچ . فلاروس چشمانش را بست و عميقا در صدای دريا غرق شد
.)آرامش زيبايی داره. درست ميگی:( ه آرامی چشمانش را باز کرد و گفتب. می کرد  

پدرم، درخت و گاوی رو که اون رو . وقتی من به دنيا اومدم، مادرم به خاطر زايمان من از دنيا رفت:( آساگ گفت
چرا سرنوشت من از همون اول با خون . و غارت کاری نکردم توی تمام اين سال ها بجز قتل. بزرگ کرده بودند کشت

)پيوند خورده؟  

سرنوشت ما، انتخاب هاييه که خودمون انجام می ديم؛ ولی :( تش را روی شانه آساگ گذاشت و گفتفلاروس دس
.)يه فرصت که بتونيم بهتر از چيزی باشيم که الان هستيم. شايد به ما يه فرصت دوباره داده شده  

فلاروس همچنان محو دريا شده بود و به آن . خودش را از فلاروس جدا کرد و چند قدم عقب تر از او ايستادآساگ 
من . آساگ مخوف. من. سرنوشت من اين بود که پادشاه تمام جهان باشم:( آساگ با لحن عصبی گفت. اه می کردنگ

.)کسی می شدم که قدرتمند ترين فرد توی دنيا می شد  تنها بايد  

)هيچ وقت برای تو چيزی مهم تر از قدرت نبوده؟ آيا ولی:( وس گفتفلار   

)مثلا چی؟:( آساگ گفت  

.)خانواده:( فلاروس به آرامی گفت  

برای چند دقيقه ،دوباره تنها صدای آرامش بخش دريا بود که به گوش     . فلاروس نيز حرفی نزد. آساگ جوابی نداد
....)آساگ، من :( سمت آساگ برگردد گفتن اين که به فلاروس ناگهان بدو . می رسيد  

آساگ با يک  .خون سرخ از لباس فلاروس به آرامی پايين ريخت و بر روی ماسه های نرم ساحل، نقش بست    
در کمرش فرو کرده بود نگه داشته  از پشت دستش بدن فلاروس را نگه داشته بود؛ و با دست ديگر، شمشيری را که

.شمشير از شکم او خارج شده بود و خون قرمز و گرم از نوک آن چکه می کرد. بود  

شمشير را بر . آساگ شمشير را از بدن فلاروس بيرون کشيد و او را در آغوش گرفت و به آرامی روی زمين نشست
در حالی که اشک از گونه هايش چکه می کرد، به  دستش را به زير سر فلاروس گذاشته بود و. روی زمين گذاشت

.آرامی گونه های فلاروس را نوازش می کرد  

زيبا بود و به آساگ نگاه  چشمانش هنوز آبی و. بود شده فلاروس به سختی نفس می کشيد و خون از دهانش جاری
                                  .)     خيلی متاسفم...متاسفم عزيزم:( آساگ در حالی که گريه می کرد گفت. می کرد

.و ديگر نفس نکشيد.) من باردارم:( فلاروس به آرامی گفت  
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به آرامی . دستانش می لرزيد و چشمانش کم مانده بود از حدقه بيرون بيايد. ناگهان دنيا بر سر آساگ خراب شد
تی متوجه نشده بود او باردار قدرت، آن قدر چشمانش را کور کرده بود که ح. دستش را روی شکم فلاروس کشيد

.است  

قطرات اشک از گونه هايش . آساگ جسم بی جان فلاروس را در آغوشش کشيد و با صدای بلند فرياد می زد    
آساگ با دستان . گويی فلاروس هم داشت گريه می کرد. جاری می شد و بر روی گونه های فلاروس می ريخت

تا دوباره به يک . داشت تا آدم بهتری باشد او اين شانس را. را از بين بردود خودش، تنها اميدی که برايش مانده ب
.را در آغوش گرفته بود جان همسر باردارشاما حالا جنازه بی . انسان تبديل شود  

. هنوز از لبه های شمشير چکه می کرد فلاروسخون . آساگ به آهن نگاهی انداخت و او را از روی زمين بلند کرد
)اين خون همسر و فرزند منه که از تو پايين می ريزه؟:( در چشمانش خشک شده بود گفته اشک ک  آساگ  

).اين تو بودی که من رو حرکت دادی اون گرفتم؛ سمت لبه تيزم رو به طقمن ف:( آهن گفت  

رو   تو مجبورش کردی درختی. کردی؟ تو پدرم رو مجبور کردی سر مادرش رو ببره  چرا اين کار رو با من:( آساگ گفت
.)من همسر و فرزند خودم رو بکشم شدی تو باعث. تو من رو به يه قاتل تبديل کردی. که بزرگش کرده بود قطع کنه  

پيشنهاد می دادم،  شمامن فقط به . توانش رو نداشتم. نکردم چ وقت شما رو به کاری مجبورمن هي:( آهن گفت
.)دکه قبول می کردي  دبودي خودتون  

.)تو نسل انسان رو به نابودی رسوندی. اين دنيا هستی تو اهريمنِ :( آساگ گفت  

تو به چيزی که می خواستی . از بچگيت اين من بودم که هميشه همراهت بودم. من بهترين دوستتم:( آهن گفت
.)خدای آهن، شاه آساگ مخوف. حالا پادشاه تمام دنيا هستی. رسيدی  

حالا برای يه بار هم که شده کار درست رو انجام . ت تو بودمتوی تمام اين سال ها من بازيچه دس:( آساگ فرياد گفت
.)ميدم  

تا . تو آهن پرستی رو به اين دنيا آوردی. می خوای چيکار کنی؟ من رو نابودی کنی؟ من ديگه نابود نميشم:(آهن گفت
.)وقتی آدميزاد زندست، من هم کنارش زندگی می کنم  

.)ولی ديگه کنار من زندگی نمی کنی:( آساگ گفت  
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را دستانش گرفته بود و بر روی زمين  آهن. آساگ از روی زمين بلند شد و با خشم به طرف دريا گام داشت    
را در دستانش بالا برد و با تمام نيرويش آن ها به  آهن. خون همسر و فرزند بر روی ساحل نقش می بست. کشیدمی

.او باقی نمانددريا آهن را بلعيد و ديگر اثری از  .سمت دريا پرتاب کرد  

برای اولين بار در عمرش، احساس ضعف و ناتوانی . آساگ رو به روی دريا زانو زده بود و از اعماق وجودش گريه کرد
)چی شده فرزندم؟:( ا به آرامی آساگ را صدا زد و گفتدري. هنوز دستانش از خون همسرش قرمز بود. می کرد  

)هستم؟من چی :( آساگ به دريا نگاه کرد و گفت  

.)يک انسان:( دريا گفت  

)و اين يعنی چی؟:( آساگ گفت  

.)يعنی اين توانايی رو داری که از فرشتگان بالاتر، و از حيوانات پست تر باشی:( دريا گفت  

می تونم چطوری . ن هيچ احساسی ندارمم. يه روزی يه کوه بهم گفت انسان بودن، يعنی احساس داشتن:( آساگ گفت
)انسان باشم؟  

)احساس نداری؟:( دريا با تعجب گفت  

.)نه:( آساگ گفت   

)پس چجوری داری گريه می کنی؟:( دريا گفت  

برای . درون تو، هنوز هم يک عالمه احساس عشق وجود داره پسر عزيزم:( فتدريا به آرامی گ. آساگ سکوت کرد
.)همين می تونی برای مرگ عزيزانت سوگواری کنی  

.)رو ندارم یهيچ کس. ندارم یديگه هيچ چيز . رو با دست های خودم کشتمولی من خانوادم :( آساگ گفت  

)مگه همين رو نمی خواستی؟. ولی تو الان پادشاه تمام دنيا هستی:( دريا گفت  

آهن . می خواستم تنها نباشم. من فقط يه دوست می خواستم. من اينو نمی خواستم. نمی خواستم:( آساگ فرياد زد
.)ی خواستم نااميدش کنمنم. بهترين دوستم بود  

. به يک دوست نياز دارم. من هم سال هاست که تنها هستم. يه چيزی رو می دونی. پس حالا تنها شدی:( دريا گفت
).اينجوری هر دو حالمون بهتر ميشه تو می تونی دوست من باشی؟ می تونی من رو از اين تنهايی نجات بدی؟  
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)چطوری ؟:( آساگ گفت  

.)فقط به طرف من بيا سادست،:( دريا گفت  

 گامآرام آرام به سمت دريا  . دريا سپرد بخشگوشش را به طنين آرامش  چشمانش را بست و. آساگ از جايش بلند شد
آساگ با قدم هايی آرام اما . کشيد تا آساگ بتواند مسير بيشتری را گام بردارد  قبدريا خودش را ع. داشتمی بر 

آساگ تا زير  .ا خودش را جلو آورد و به آرامی سر تا سر او را در آغوش گرفتدري. متوالی به سمت دريا پيش می رفت
به آرامی در گوش آساگ زمزمه دريا . گردنش در داخل آب فرو رفته بود و همچنان فقط به صدای دريا گوش می داد

.)نگران نباش، آب تو را مداوا خواهد کرد:(   

.                                                                  کشيدآساگ را داخل خودش  دريا به آرامی تمام بدن 
.فقط به آرامی ناپديد شد. آساگ نه فرياد زد و نه حتی تقلا کرد  

 

 

 پايان


